
 

  
  
  

  ٢با رفيق سلطانپور ای  مصاحبه
 شرما، ايرانشناس، محقق و استاد ادبيات زبان فارسی در دانشگاه جامعه –متن زير گفتگويی است که خانم ناصره 

  . با فدايی خلق سعيد سلطانپور به عمل آورد۵٩ - در آذر ماه سال –اسلامی دهلی نو 
 شرما، که نوار اين گفتگو را در اختيار ما گذاشتند، –م ناصره شود، از خان  میاين مصاحبه برای اولين بار منتشر

  .سپاسگزاريم
  

  يابيد؟  میانقلاب آيا، انقلابی اسلامی بود؟ و اينک جمهوری اسلامی را چگونه: سوال
سخن از انقلاب به ميان بياوريم، چون قبل از ! است که به جای عبارت اسلامیتر  کنم که بهتر و درست  میفکر: جواب

اين جا، من . ن که اين انقلاب،، مهر اسلامی بخورد، تحت عنوان يک انقلاب اجتماعی در ايران شناخته شدآ
کردهای آن به ويژه در ايران متمرکز کنم، چون آن  چندان در پی آن نيستم که سخن را حول محور اسلام و عمل

ای  داند که اسلام شکل بندی  میه روشنی سر و کار دارد ب–کسی که کم و بيش با تاريخ و تاريخ تحول اجتماعی 
دانيم که  می. فئوداليست و طبيعتا اين شکل بندی با وجه توليد فئودالی همخوانی دارد) نظام(در درون سيستم کلی 

ی سيستم ها ی عظيم صنعتی هستند و شکل بندیها جوامع مدنی امروز بيشتر و در کليت خود محصول انقلاب
 و مامی زير ضربه قرار گرفته، مضمحل به تها مستقيم و گاه غير مستقيم درين انقلابای  فئودالی، به گونه) نظام(

، يعنی ها نابود شده، به ويژه در وجود توليدی خود، به صورت غالب نابود شده و بديهی است که شکل بندی
ی يک روند بسيار ط ها روبنای اين نظام نيز چنين سرنوشتی داشت، البته در کشورهای وابسته اين شکل بندی

طور که اين روبنا در انقلابات صنعتی و در کشورهای  قدر و آن تر زير ضربه قرار گرفتند، يعنی آن طولانی
را بهتر تمرکز بدهم اگر بخواهيم صحبت . صنعتی آسيب ديد، در جوامع وابسته اين روبنا، به آن شدت آسيب نديد

سال قوص نزولی و اضمحلال خودش را پيموده و طبيعی است که  ٧٠ه در ايران، فئوداليسم در طی بايد بگويم ک
ی فئودالی توانسته است در درون سيستم ها  سال يعنی از زمان انقلا مشروطيت تاکنون، شکل بندی٧٠در اين 
امپرياليسم به جوامع . داران و بانکداران و بازرگانان قرار بگيرد ی ادغام بشود و در خدمت سرمايهدار سرمايه
يازد   میکند و در روند بعدی حرکت خود به صدور سرمايه، دست  میالی در قدم اول توليدات خود را صادرفئود

ی مرکزی را به صورتی درآورد که بتوانند نمايندگی منافع تجار و بازرگانان را و بعدا ها در نتيجه حکومت
 چون. بايل را به ويژه از قلم نمی انداخت و سران قها صنايع مونتاژ را به عهده گرفته در عين حال منافع فئودال

ی اقليمی و سنتی خاص خودشان ها دانيم که ايران کشوريست چند مليتی و با قبايل متفاوت که دارای ويژگی می
ايفا کرده و ای  بعد در ايران نقش ويژه خصوص از صفويه به هبنابراين اسلام به عنوان يک نمود روبنايی ب. هستند

ی سلطنتی توانسته خادم دولت ها پهلوی يعنی بهتر است بگويم که در تمام دوران اين دودماندر عصر قاجار و 
را ای  ی تاريخی و باورهای آسمانی، زمينهها از خرافهای  مرکزی باشد، توانسته از طريق برانگيختن مجموعه

مش مسلمان هستند، حالا چه که مردای  البته طبيعی است که در يک جامعه. برای استثمار هر چه بشتر فراهم کند
شيعی و يا سنی اقشار فقيری همواره حضور دارند که طبق قانونمندی مناسبات توليدی جامعه نقش تاريخی خود 

به اين دليل وقتی ما از مذهب به عنوان يک شکل . يی دچار توهماتی بشوندها کنند، هر چند در دوره  میرا ايفا
ی مردم را که دارای اين فرهنگ، اين فرهنگ ها هرگز اين نيست که تودهگوييم قصدمان   میبندی روبنايی سخن

مذهبی هستند دارند چنين نقشی در رابطه با دولت مرکزی بدانيم، بلکه عوامل اجرايی اين شکل بندی که به انحاء 
عبور جامعه ما مثل جوامع غرب از درون يک انقلاب صنعتی .  هستند بيشتر مورد نظرندها دی تودهها مختلف

يير سان مسيحيت شکل جديدی، همخوان و متعادل با تغ تی نبود و هم ضرورتی نداشت که بهنکرد، در نتيجه فرص
ی، از درون خودش بزايد، يعنی نقشی را که پروتستانيسم ايفا کرد، که دار سرمايه زيربنای جامعه از فئودالی به

ر اسلام شکل مشخص جديدی پيدا نکرد به دليل اين د" لوتر"ی قرار گرفت، در واقع پيام دار سرمايهدر خدمت 
که صنعت هم اين جا با شکل انقلابی بروز نکرد، به دليل اين که وجه توليد فئودالی هم اين جا طی يک انقلاب 

وابسته مثل ايران با هم همخوانی دارند، در نتيجه مذهب هم ای  بينيم که همه چيز در جامعه  مینابود نشد، بنابراين
بررسی تاريخ ايران . کرد  میتر عمل تر و زيرکانه تر، بسيار زير زمينی ی بسيار ظريفدار سرمايه در خدمت بايد

کند بررسی اين چهرها خود   میيی مذهبی را معرفیها از انقلاب مشروطيت تا امروز در مقاطعی چهره
اگر بخواهيم به اين . انی استترين بيان کاربرد مذهب در خدمت سرمايه و حتی مستقيما امپرياليسم جه روشن
 بپردازيم مثنوی هفتاد من خواهد شد ولی راه دوری نمی رويم، در همين دوره سرشار از خفقان و ستم و ها چهره

ی به اصطلاح ها بينيم  که از کنار کاخ سلطنتی تا آرامگاه  میاستثمار شاهی ما کاروان طولانی زعمای مذهبی را
ی بی شماری هست در حالی که شاه اين سمبل خونخواری و رذالت، ايستاده و ها ائمه اطهار صف بسته اند عکس

که امروز هم سخنگوی " فلسفی"همين .  و طبيعتا راهنمای او هم هستند . به آستان بوسی مشغولها اين چهره
مرداد  ٢٨انبوسان شاه بود، کسی بود که در ان و زمين داران بزرگ است از چاکران و آستدار سرمايهمنافع 

، بنابراين مسئله اين نيست که گويی مذهب با ها کم نيستند اين گونه چهره. را به شاه تبريک گفت" سيا"کودتای 



 

. ئله اصلا اين نيستنايی در ايران پيدا کرده، نه، مسنقشی کاملا متفاوت که گويی مذهب موجوديتی جديد و استث
ورت پيدا کرده که نمود بيشتری پيدا کند، که در ظاهر مسئله اين است که مذهب در کنار بورژوازی امروز ضر

خودش را وجه غالب نشان بدهد تا وجه به ظاهر غير غالب بورژوازی وابسته بتواند حرکت لازم خودش را زير 
پوشش اين فرهنگ مذهبی انجام بدهد که بتواند در جهت تحکيم هر چه بيشتر وابستگی و يک انسجامی برای 

البته من قصدم به هيچ وجه اين نيست که بگويم نقش مذهب که . زی قوی و سرکوبگر بدهدتمرکز يک دولت مرک
مهرش پای انقلاب هم خورده و تحت عنوان اسلامی خودش را متحلی کرده صرفا يک نقش پوششی است، چون 

فئودالی ی  عهمعتقدم در عين حال که مذهب همواره در کنار بورژوازی بوده، ولی به دليل آن که اين روبنای جام
است دچار تعارضاتی با بورژوازی هم بوده و طبيعتا اکنون که از نظر تاريخی امکان پيدا کرده خودش را در 

گيرد و همين   میيدا و آشکارتری به خوداختلافاتش با بورژوازی گاهی شکل پدرون قدرت مرکزی متبلور کند، 
ت عنوان تضاد رقم بزنند و ح اين گونه اختلافات را تسياسیی  شود که بسياری از ندانم کاران عرصه  میباعث

يک سلسله اختلافات را با تضاد آنتاگونيستی اشتباه کنند که فکر کنم بعدا که مسايلی درين زمينه پيش بيايد به اين 
فقط اين جا کاملا مشخص است که انقلاب ما يک انقلاب اجتماعی بود که در روند . مسئله خواهم پرداخت

 روند طبيعی خودش متوقف شد، شاخه، شاخته شد و قدرت تاريخی خودش را تا حدودی از دست داد خودش، در
ی کلی امپرياليستی، نبودن يک سازماندهی ها وجود دسيسه. اما هم چنان بايد اين انقلاب را در روند خودش ديد

انقلاب را، اگر چه نمی قوی از طرف چپ، سدی شده در مقابل انقلاب، به اضافه اين که ارگان سازش حرکت 
گوييم نه از انقلابی در گذشته   میروی اين اصل وقتی ما سخن از انقلاب. توان گفت متوقف ولی دچار وقفه کرده

وجود دارد که هنوز ای  گوييم که شروع شده و هنوز در جلوی رو چشم انداز گسترده  میبلکه از انقلابی سخن
بنابراين ما . دهد  میودش گاه با قدرت و گاه بسيار بطئی و پنهان ادامهحرکتش را به سوی چشم اندازهای آينده خ

کند و   میبريم، دورانی که صف آرايی طبقاتی بيش از هميشه عمق و گسترش پيدا  میدر يک دوران گذار به سر
 از ر،ت ست که حاکميت را وامی دارد، سريعو چنين چشم اندازي. کند  میچشم انداز يک جنگ داخلی را تصوير

اند به  ی مختلف را که درون حاکميت بر عليه انقلاب ادغام شدهها تر بکند، و جناح داخل خود را يک دست
ی واحدی بکشد، ولی تلاطم ادامه دارد و از درون اين تلاطم است که آينده از سويی با هژمونی چپ و ها صف

ناتوانی چپ در سازماندهی پرولتاريا و رساند، اگر هنوز به دليل   میسازماندهی چپ، انقلاب را به پيروزی
اش احتمال اشکال کودتايی حاکميت است، که البته اين اشکال کودتايی ضرورتا لازم نيست  متحدين تاريخی

جناحی از حاکميت احتمال دارد . ممکن است از درون حاکميت اين کودتا سرچشمه بگيرد. کوتايی از بيرون باشد
ی بسيار عظيمی که ايران را در آستانه جنگ داخلی هم ها  در درون بحراندر چهارچوب يک جنگ داخلی و يا

ی  جانبه قرار بدهد، تمام نيروهای مرتجع را از ايلات گرفته مثل قشفايی مثل ايل سنجابی تا عناصر متحد شده
م را در ايران  و نيروها و عناصر وابسته به امپرياليسها ساواک، بخيتار، پاليزبان را در خارج و همين طور جناح

در . تواند ايفا کند  میگرد محور خودش متحد کند و همان نقشی را بازی کند که يک کودتای ناگهانی و از بيرون
رويم مهر اسلامی اين   میهر صورت انقلاب ما يک انقلاب اجتماعی است که دچار وقفه شده و هر چه پيش

ی انقلابی ها  و خواستها رابر سيل خروشان حرکت تودهانقلاب که در واقع جوهر چندان منسجمی هم ندارد در ب
شود، امروزه اين مهر   می شستهها ی اقتصادی و سياسی آنها ، خواستها ی دمکراتيک آنها ، خواستها آن

 ها اسلامی رنگ و روی خود را از دست داده و دير نيست که انقلاب با قدرت تمام، تمامی توهمات تاريخی توده
تر،  شويد و مبارزه طبقاتی بسيار قاطعرهای آسمانی، در زمينه روياهای تلخ خرده بورژوايی برا در زمينه باو

  .تر رويارويی خودش را در ابعادی تازه آغاز کند مشخص
يتان، نظر خود را راجع به قدرت حاکم بيان کنيد؟ آيا اين حاکميت، بورژوايی ست و يا خرده ها با توجه به گفته: سوال

   ترکيبی از هر دو؟بورژوايی و يا
اش در جهت وابستگی است که البته  قدرت حاکم فعلی ايران در مجموع قدرتی است بورژوايی و تلاش و جهت: جواب

 ها جناحی تحت عنوان به اصطلاح ليبرال: يک قدرت يک دست نيست بلکه ترکيبی است در مجموع از دو جناح
اميم و يا جناح حزب جمهوری اسلامی، البته از آن جا که ن  میو جناح ديگری که ما آن را بورژوازی کلريکال

گفت و اين توهم   می و يا به زعم خودش از منافع مستضعفين سخنها اين قدرت حاکم در جريان قيام از منافع توده
کند و به همين   میرا در جامعه پديد آورد که گويا قدرت حاکم در وجه غالبش منافع خرده بورژوازی را نمايندگی

دليل قدرت حاکم مجبور بود امکاناتی ايجاد بکند که بعضی از عناصر و نيروهای خرده بورژوايی در نهادها و 
تر بکند   را در رابطه با خودش عميقها يی به نفع خرده بورژوازی بکنند تا توهم تودهها ی حکومتی تلاشها ارگان

ی پياپی در عرصه ها  اجتماعی و حضور بحرانیها ولی در هر صورت قانونمندی کلی مبارزه طبقاتی و واقعيت
اقتصادی، عرصه سياسی و حتی در عرصه فرهنگی اجتماع ما، باعث شد که حاکميت در عمل جبرا به سرکوب 

. برند، دست بزند  میبردند و کم و بيش هنوز نيز به سر  میمدام همان اقشار خرده بورژوازی که در توهم به سر
ی خرده بورژوازی در درون جنبش شناسانده شده بود عملا به نوسان ميان دو ها نرهبر انقلاب که تجلی آرما

جناح پرداخت، مجبور شد گاه با حمايت از اين جناح و گاه آن جناح ديگر، تعادلی نسبی در اين ارگان سازش 
 مقاطعی کند، گرچه در  میايجاد کند که طبيعتا اين مانورهای در مجموع، در جهت تاييد حزب جمهوری حرکت

ييست که ها  تلاشها البته تمامی اين. البته بيشتر در پنهان تا در اشکال علنی. گيرد  میحزب را نيز به زير انتقاد



 

ی مردم اين سوال مطرح ها امروز برای توده. ی متلاطم اجتماعی عبور بدهدها سيستم را بتواند از درون بحران
 و حرکت راديکال ها ت که روزی زير فشار مبارزات تودهاست، که نمايند به اصطلاح مستضعفين چگونه اس

 به نحوی تن به اصلاحات ارضی و يا به زعم ها نيروهای چپ، مترقی و دمکرات جامعه در رابطه با توده
دهد، اگر چه لايحه همين اصلاحات بسيار مخدوش است ولی در هر صورت   میخودشان انقلاب ارضی تن

 تا حدودی سرکوب شدند ها ونش رقم خورده، ولی چيزی نمی گذرد وقتی که تودهبخشی از منافع دهقانان در در
 زير فشار مضاعف جنگ به بحرانی ترين وضعيت اقتصادی و سياسی خودشان رسيدند و ها موقعی که توده

ع عراق است و بديهی است که سلاح مبارزه را فشود که هر حرکت اعتراضی به ن  میبرايشان اين طور معنی
" ج"کند درست در يک چنين موقعيتی خود رهبر خط بطلان را روی بند   می کندها سائل در دست تودهاين م

ی ها بندهای ديگر اين لايحه از زمين. کشد که در واقع اين لايحه چيزی جز همين بند نبود  میاصلاحات ارضی
ت دهقانان بود که به وسيله  در دسها د، بخشی از اين زمينيوگ  میان، مالکان بزرگ فراری سخندار سرمايه

ماند   می هم در دست متوليان جديد دولتی بودند،ها خودشان مصادره انقلابی شده بود و بخشی از اين زمين
شد با دست تهی باور کرد، به زير کشت برد، در همان   میی باير راها ی باير ايران و اگر اين زمينها زمين

خواهد که چاه   میخواهند، چاه لازم است، دستگاه  می آبها ، اين زمينگرفت  میدوران ستم شاهی اين کار انجام
خواهد، بذر لازم است، از   میتوان آن جا کاشت، کود  میبزند، بايد خاکش مورد بررسی قرار بگيرد که چه

ان با اين اند مسئله خانواده اين روستائي ی باير از مناطق روستانشين تا حدود زيادی پرت افتادهها طرفی اين زمين
هوا را فروخته، انگار کليد بهشت را " ب"اسلامی با بند د، معضل ديگريست در واقع جمهوری  خوها دهقان

تنها بندی که سخن ! ی صليب عيسی راکه مقدسند فروخته به مردمها  جای سوراخها فروخته و يا به قول مسيحی
د، آيا دهقانان خرده بورژوا هستند و يا نه؟ پس بود، آن هم ملغی ش" ج"کرد بند   میی دايرها از تقسيم زمين

ی خرده بورژوازی که روستايی هستند، در عمل، ببيند که اين حاکميت، ها طبيعی است که بخش عظيمی از توده
يی که تحت عنوان وام از طرف دولت اختصاص داده شده بود برای ها از سويی بودجه.  نيستها حاکميت آن

کمی اختصاص داده شده به خرده بورژوازی، به دهقانان، برعکس بخش هنگفتی به مردم، بخش بسيار نازل و 
شد، ولی   می به سرعت پرداختها که در ضمن سهم اين. ان اختصاص داده شده بوددار سرمايهمالکان بزگ و 

 ماند و بسيار طولانی از نظر زمانی، شکل عملی به خود  میپرداخت سهم اندک خرده بورژوازی متوقف
گيرد، طبيعی است که محتکرين   میار به ويژه بعد از جنگ رونقکبينيم که بازار احت  میاز سويی. گرفت می

دهد يعنی   میبرند و دولت خرده بورژوا را زير فشار قرار  میخرده بورژوا نيستند، بيشترين سودها را محتکرين
ند و بند  میفروشند، و به شلاقشان  میگرانها هستند که اجناس را  داران کوچک را، گويا اين داران، مغازه دکه

 را باز هم فريب ها دهند تا توده  را زير فشار قرار میها کنند آن  میشان را مصادره گاهی همان مقدار اندک اجناس
 و حتی با وقاحت تمام نخست وزير! دهند، نشان بدهند که اين خود شما هستيد که بلای جان خودتان شده ايد

اين وقاحت است، اين ! فروش يک پاسدار بگذاريم نمی توانيم جلوی هر مغازه، پهلوی هر گرانگويد که ما  می
توان جلوی احتکار و گرانفروشی را گرفت، آن هم از منشاء آن،   میآسانی دانيم به  میخوبی ست، بهها فريب توده
بسياری از اقشار خرده بورژوازی ما در اين رژيم هيچ محتکری را نديديم که تيرباران بشود ولی . يعنی از بالا

بهتر (ه ی حاکميت مبارزها يکی ديگر از سياست. خورند  می شلاقها ، در زندانها بينيم که سر چهارراه  میرا
آيا اين دکه داران در شمار خرده بورژوازی هستند و . ستها روها و خيابان داران پياده دکه) است بگويم سرکوب

گيرند، پريروز جوانی   میشوند، زير فشار قرار  می به بدترين شکل سرکوبها و اينيا نه، طبيعی است که هستند 
را ديدم در ميدان نارمک، بيست و چند ساله، با وضعی ژنده، چرخ دستی کوچکی داشت، يک متر در هفتاد و 

شی برای پنج سانتی متر حدودا، رويش مقداری مداد پاک کن بود، چند تا مداد تراش و تعدادی دفترهای نقا
، چهار تا چوب در اطراف چهارچرخه و پلاستيکی سياه دور اين چوب با نخ بسته شده بود، کمی دورتر ها بچه

ماشينی ايستاده بود با آرم کميته و همچنين آرم شهرداری، و انبوهی از جمعيت جلوتر رفتم، جوانک صاحب 
ست،   اين تمام زندگی منها بی انصاف: زد  میادچهار چرخه با مرد تنومندی گلاويز شده بود، جوان فروشنده فري

جز اين چند تا دفتر و قلم و اين گاری چيزی ندارم، من سر آن کسی که بخواهد دکه مرا  خراب بکند کنار همين 
برم، من از هيچ کسی نمی ترسم، ما انقلاب کرديم که يک لقمه نان داشته باشيم، مردم از جوان   میجوی آب

کردند، ماموری که با جوان گلاويز شده بود، جا خورده بود، ترس برش داشته بود، مامور   میفروشنده حمايت
اورم، صبر  پدرت را درمی: ديگری آمد با ريش بزی پالتوی مشکی شيکی تنش بود، رو به جوان کرد و گفت

، مامور درآمد که کنار کند، آخر مگه چه کرده  میاورم، مردم به او توپيدند که چرا اين چنين کن، الان پاسدار می
  آتشی روشن بکنم،مزد، آخر بی انصاف هوا به اين سردی، مجبور  میکند، دکه دار فرياد  میاش آتش روشن دکه
! کنم، به تو چه مربوط است، مامور جواب داد، دست خوش  میخواهی که يخ بزنم، تازه من آتش روشن می
: دکه دار فرياد برآورد! تکنی، منظورت دادن علامت اس می دانی، ولی روشن  میدانی که جنگ است؟ البته نمی

هم چه ناشيانه  بيش نيست آنای  مردم خنديدند، معلوم بود بهانه... کنم و  میشرم تو روز روشن آتش روشن آخر بی
حاکميت اين است، . ی خرده بورژوازی هستند و زير فشار، از طرق مختلفها  تودهها و بی شرمانه و اين

ی خرده بورژوازی به دلايلی که گفتم امکان ها ان، حاکميت بورژوازی وابسته و اگر گرايشدار رمايهسحاکميت 
شود و بيش  میتر  کرد در درون حاکميت و يا در کنارش نمودهايی داشته باشد، اينک روز به روز ضعيف  میپيدا



 

  به نمايش گذاشتهها ر چشم تودهتر در براب اهيت اين حاکميت متبلورتر و مشخصشود و م  میاز ديروز سرکوب
کنند و مبارزه   میدهند و حاکميت را شناسايی  می به مرور و به شتاب توهم خود را از دستها توده. شود می

تری را به خودش گرفته و امروز ما در واقع گرچه در  ر برابر حاکميت اشکال بسيار مشخص دها طبقاتی توده
 ها بريم ولی از سويی در آستانه انفجار بحران  میاسی و فرهنگی به سری مختلف اقتصادی، سيها درون بحران

خورد و در واقع پيشبرد مبارزه از درون اين انفجار   می به چشمها ايستاده ايم در چشم اندازها، انفجار بحران
  .اشکال سرنوشت سازی به خود خواهد گرفت

عی، امروز جنبش چپ، جنبش چپ انقلابی از ديدگاه شما در چنين وضعيتی يعنی وجود بحران اقتصادی، اجتما:  سوال
  چه وظايفی به عهده دارد؟

از ای  توضيح وظايف چپ انقلابی بدون آن که وضعيت گذشته و حال اين چپ تا حدودی مشخص بشود در پرده: جواب
قلاب چه باری را به ابهام خواهد ماند، بنابراين ابتدا بايد ديد چپ در گذشته چه بوده، چه کرده، و در جريان ان

ته و در واقع دوش گرفته و در درون جنبش انقلابی خلق کجا به جنبش اعتلا بخشيده و کجا نقشی بازدارنده داش
 لنينيستی در –جنبش چپ در ايران و يا بهتر است بگويم جنبش مارکسيستی . داری ريخته آب به آسياب سرمايه

وزه، ما و جامعه ما، نيروهای انقلابی، کارگران پيشرو، ايران جريان پر تجربه ايست، آن چنان که امر
دانيد مصاحبه در ايران و با يک   می.نمايانه را نخواهد خورد ی چپها زحمتکشان آگاه و مبارز، فريب لفاظی

آيد ندارد، به دليل اين که ايرانيان دست کم شناختی   میايرانی اين مشکلاتی را که در اين مصاحبه برای ما پيش
ی از تاريخ مبارزات ايران و تاريخ مبارزات چپ در ايران دارند، در نتيجه احتياجی به درازگويی نيست، هر نسب

چشم اندازهايی را که کم و بيش شناخته شده، باز مطرح کنم، اما . به گذشته بکنمای  چند که من مجبور اشاره
نيست، در اين فرصت کم، پرداخت همه ی هند، حتی آن بخش از نيروهای آگاه و مبارز، کافی ها برای خلق

بايد بگويم که ما بعد از اصالت انقلابی . کنم  میرا نمی توان ارائه داد، بنابراين من گذرا به مسائلی اشارهای  جانبه
 لنينيستی درايران سراغ داريم و هم چنين با توجه به غنای تئوريک –که در آغاز شکل گيری چپ مارکسيست 

 نفر داشتيم در جريان جنگ جهانی دوم با رهنمود استالين که مبارزه با ۵٣ت گروه مشهور که در جريان فعالي
ولی در واقع به . ل. فاشيسم را محور اصلی احزاب کمونيستی جهان اعلام کرد حزب توده اگر چه با پرچم م

اقشار جامعه عنوان يک حزب ضد فاشيستی در ايران سازماندهی شد و طبيعتا با يک چنين محوری از تمام 
عضوگيری کرد، در درون اين حزب حتی تجار و بازرگانان نيز جای داشتند، حتی نيروهای مذهبی هم جای 

حزبی بود به ظاهر مارکسيستی، ولی در واقع بدون هويت علمی و در آن . ويژه خودشان را در حزب داشتند
که انگلستان جزو متفقين بود و هم چنين شوروی دانيم   میدر ايران ايجاد شده بود، چونای   که فضای تازهها سال

هم، از طرفی حکومت مرکزی زير فشار و سلطه انگليس بود و از آن جا که مبارزه ضد فاشيستی در دستور 
 روز قرار گرفت خواه نخواه اپوزيسيون در ايران عمدتا در شکل ضد فاشيستی بايد جهت و نقش خود را مشخص

ی ناشی از آن امکان داد تا حدودی ها مرکزی هم به دليل جنگ جهانی و بحرانکرد، روی اين اصل حکومت  می
البته امکانی طبيعتا جبری و با شناسايی منافع خويش در لابلا و جريان اين . اين اپوزيسيون به حرکت درآيد

د، مبارزه، بنابراين حزب توده با گرد آوردن جمعيت عظيمی در موقعيتی که اپوزيسيونی در ايران نبو
مون خودش و تحت لوای مبارزات ضد فاشيستی توانست نقش  وبا گرد آوردن جمعيت زيادی پيراسازماندهی شده

ی جنگ جهانی فرونشست طبيعتا ها اما به همان نسبت که کم کم شعله. مبارزات ايفا کندی  را در عرصهای  ويژه
ن جا بود که بايد عنصر مارکسيستی نقش اين حزب نيز در رابطه با مبارزات ضد فاشيستی تضعيف شد و اي

تر طبقاتی، نقش خودش را در جامعه   بود در شکل محوری و با شکل مشخصاش مبارزه، هم چنان که مدعی
کرد، درست در اين مقطع بود که غير مارکسيستی بودن اين حزب آشکار شد و حزب توده که   میمتبلور و ايفا

سطح جهانی و نيز ايران، و بعد از فروکش کردن مبارزات ضد ی بعد از جنگ جهانی در ها در درون بحران
و کم کم شيفيتگی حزب به شرکت در قدرت چنان عيان شد که در . فاشيستی بيشتر چشم به قدرت دوخته بود

نمی توانست خط و برنامه ای  طبيعتا چنين خط و برنامه. يی به دست آوردها دولت قوام ما ديديم که کرسی
 چون پرولتاريا در درون اين حزب از همان اهميتی برخوردار بود که دهقانان که بازرگانان که پرولتاريا باشد،

ناقضات تئوريک  سرشار از تها ی اين حزب در اين سالها روزنامه. تجار و روشنفکران خرده بورژوا داشتند
يی درست نقطه ها ياستکند ولی با اتخاذ  س  میل را مطرح. است يعنی حزبی است که همواره مقولات عام، م

 مرداد در ٢٨ی ضد کارگری حزب توده را ما پيش از کوتای ها تبلور سياست. مقابل اين مبانی کلی مارکسيستی
در . کنيم  میی ايران در اين جهت به حرکت درآمده بود مشاهدهها جريان ملی شدن صنعت نفت که جنبش خلق

 کرد و هنوز هم  میر درون سيستم بورژوايی برنامه ريزیواقع حزب توده که همواره برای قبضه کردن قدرت د
کرد   میی شوروی را دنبالها کند، از ترس هژمونی دکتر مصدق در جنبش و از آن جا که کورکورانه سياست می

ی مردم شعار ملی شدن نفت را ها عقب افتاد بلکه سد راه اين جنبش شد موقعی که تودهای  نه تنها از جنبش توده
زدند حزب توده از ملی شدن نفت جنوب سخن گفت و به اين ترتيب از نظر تاريخی   میر ايران فرياددر سرتاس

 منزوی کرد بلکه در همان مقطع تاريخی هم بزرگترين ضربه را بر ها نه تنها خودش را در درون جنبش توده
منکر اشتباهات عظيم مصدق به من اين جا نمی خواهم . دانيم که مصدق را آمريکايی ناميد  میجنبش فرود آورد و

ويژه در رابطه با ارتش بشوم، حفظ ارتش سرکوبگر امپرياليستی و به زعم مصدق در خدمت ملت که نقش بسيار 



 

  مرداد ايفا کرد، ولی اشتباهات بورژوازی اگر چه تحت بورژوازی ملی از آن نام٢٨در کودتای ای  عمده
ندان مطرح نيست، بلکه اين اشتباهات مرکزيت قدرت جنبش بريم، برای نيروی چپ و جنبش کمونيستی چ می

با توجه به اين مسئله بدون اين که چشم بر تمام مسايلی که . چپ در مقطع تاريخ است که سرنوشت ساز است
 مرداد را فراهم کرد بپوشيم ٢٨دست به دست هم داد و جنبش را به انحراف و شکست کشاند و زمينه کودتای 

البته اين باعث . کارگران در آن مقطع تاريخی خيانت کرد ويژه به خلق به بگويم حزب توده بهبايد با قاطعيت 
ی درخشانی در درون حزب نشويم که با جدا افتادن از سياست دنباله روانه و ها نخواهد بود که ما ستايشگر چهره

ی منفرد و انقلابی جنبش ها چهرهضد خلقی حزب نقش انقلابی و تاريخی خودشان را ايفا کردند ولی از آن جا که 
بودند قادر نبودند جنبش نوينی را در عرصه مبارزات کمونيستی ايران پايه ريزی کنند، در دوران بعدی در 

ی خفقان بعد از کودتا ما با چپی پراکنده، سرخورده، منزوی وغير منضبط روبرو هستيم در واقع بيشتر ها سال
اما . ز کشور گريختند و حتی دستور ننگين تسليم اعضا را صادر کردندرهبران حزب توده در جريان کودتا ا

رهبری حزب از . ی انقلابی اين حزب عليرغم اين دستور وظيفه تاريخی و انقلابی خودشان را ايفا کردندها چهره
ی ها ی خلقها ايران گريخت و اين گريز را نمی توان يک تبعيد جبری انقلابی ناميد، چون در مقاطعی از جنبش

ی درخشان جنبش چپ و يا کادرهای مرکزی يعنی کميته مرکزی به تبعيدی اجباری تن ها بينيم که چهره  میجهان
 آنست که اين ی دهنده کنند نشان  میدهند، ولی نقشی که در سرتاسر جريان جنبش انقلابی کشورشان ايفا  میدر

ان بوده و يا حرکتشان چيزی نيست به جز گريز از يشها حرکتشان تبعيدی جبری، انقلابی و در راستای منافع خلق
بسياری از اعضای . مبارزات و ترک کردن عرصه مبارزه و تنها و پراکنده بر جای گذاشتن جنبش انقلابی خلق

 لنينيستی نداشتند جذب نهادهای ديکتاتوری شدند و در واقع مسئله –اين حزب از آن جا که آموزش مارکسيستی 
نيروی جوان، نسل جوان گذشته تاريخی خودش را در رابطه . لايی عظيم در جامعه ايجاد شدبدان جا کشيد که خ

ی انقلابی خودش را نه از درون متون ها ی انقلابی جنبش از ياد برد، نسلی پرورش پيدا کرد که ارزشها با سنت
نسلی بود که .  پيدا کردمارکسيستی و جريان عملی مبارزه طبقاتی بلکه بيشتر از درون هنر و ادبيات انقلابی

 باور خودشان را با توجه به ها  لنينيستی نداشت، از سويی توده–ی مارکسيستی ها يی عميق در آموزشها ريشه
يک چنين خيانت عظيم تاريخی نسبت به جنبش چپ تا حدود بسيار زيادی از دست دادند و از سوی ديگر ابعاد 

در يک چنين شرايطی چپ با . م امروز بر کسی پوشيده نيستسرکوب وجنايت سيستم ستم شاهی بود که دست ک
 لنينيستی در جستجوی راهی بودند در واقع در –مشکلات بسياری روبرو بود، نيروهای انقلابی مارکسيستی 

 پر بود از نيروهايی که هنوز در عرصه مبارزات به حرکت درنيامده ها جستجوی خروج از بن بست، زندان
ی ديکتاتوری قرار گرفته بودند ها  پر بود ا زنيروهايی که در گفتگوهايی زير ضربهها زندان. دستگير شده بودند

ی انقلابی ايران با توجه به اين ها  لنينيست–در يک چنين شرايط بغرنجی بود که  گروهی از مارکسيست 
 مورد مطالعه و زدند و طرح عملی پياده کردن اين تئوری را  میوضعيت بغرنج تئوری تازه خودشان را رقم

باره  يک ی ايران بود که بهها بررسی قرار داده بودند، رستاخيز خونين سياهکل طليعه نوين مبارزات کمونيست
ی انقلابی نزديک به هفتاد سال جنبش کمونيستی ايران را در درون خودش متبلور کرد، و رستاخيز ها ارزش

يانت حزب توده در جامعه ايجاد شده بود اگر چه به سياهکل در عصر ديکتاتوری عليرغم خلايی که در اثر خ
 را از زير خاکستر مبارزات خفته مردم بيدار کرد، مردم کم کم ايمان خودشان ها کندی، ولی سرانجام باور توده

اين جا . نمايش گذاشتند ی عملی بهها  لنينيستی ابتدا در گفتار و بعد در حمايت–را به نيروهای انقلابی مارکسيستی 
خن از خدشه ناپذيری رستاخيز سياهکل و تئوری نهفته در درون اين رستاخيز نيست مسئله مهم برای جنبش س

ی انقلابی مارکسيستی ها کمونيستی ايران اين است که در مجموع به ازای تمام کمبودها آيا رستاخيز سياهکل سنت
 برقرار کند يا نه؟ آيا ها دی تازه و خونين با توده لنينيستی را زنده کرد يا نه؟ آيا توانسته است در درون خلا پيون–

برای مبارزه باز کند يا نه؟ در اين رابطه است که ای  ی تازهها توانسته است در دوران خلا مبارزات، عرصه
 در واقع ديکتاتوری شاه و امپرياليزم بخشی از انرژيش را صرف اين. جواب ما به تمام اين سوالات مثبت است

 نگيرد، حتی دکترينی در اين زمينه از طرف سيا به ساواک ايران پيشنهاد ها تش اين رستاخيز در تودهکرد که آ می
 لنينيستی داشت اين –ساواک، عليرغم تمام کمبودهايی که اين جنبش از نظر ديدگاه مارکسيستی . شده بود

 پرداخت اما عليرغم تمام سرکوب همه جانبه آن ناک برای سيستم در نظر گرفت و بهرستاخيز را آغازی خطر
امکاناتش، تمامی امکانات تاريک و شومش با توجه به حرکت انقلابی سازمان ديگری، يعنی مجاهدين خلق که 

بردند، ما   میعملکردی مشابه و يگانه داشتند، هر چند در عرصه تئوری طبيعتا مبانی متفاوتی را به درون جنبش
اش در ايران با دامن زدن به فضای باز  امپرياليسم و دولت دست نشاندهی اقتصادی، ها ديديم که با شروع بحران

 آشکار ها در واقع ناتوانی خودشان را در جلوگيری از پيوند رستاخيز سياهکل و مبارزات انقلابی توده! سياسی
دی و در ايران و دادن پرچم آزا" فضای باز سياسی"در واقع طرح امپرياليسم اين بود که با ايجاد . کردند

آزاديخواهی به دست عناصر فريب کار بورژوازی و فريب روشنفکران تا مدتی بتواند در مقابل جنبش انقلابی 
ی دمکراتيک هر چند با توطئه و فريب آميخته باشد در ها تاب بياورد، ولی از آن جا که اصولا طرح آزادی

ست بورژوازی خارج شد و انرژی انقلابی جامعه وابسته خطرات جدی به دنبال دارد و سکان چنين جريانی از د
اش بيش از پيش شکوفايی پيدا کرد  ، روشنفکران و نيروهای چپ عليرغم تصور امپرياليسم و دولت وابستهها توده

ی فدايی خلق ايران ها سازمان چريک. ی خودش را در درون جنبش آشکار کردها طليعهای  و در واقع جنبش توده



 

 جنبش آغاز شد، فکر. تنگاتنگ گره خوردای  ه مبارزات خونين انقلابی با جنبش تودهبا پشتوانه تقريبا يک ده
ی انقلابی جهان کمابيش از جنبش جديد ايران که به انقلاب انجاميد، آگاه ها کنم علاقمندان به جريان جنبش می

ورت تاريخی جنبش باشند، کافی است من اين جا تنها به اين مسئله اشاره کنم به دليل کمبودهايی که به ص
 به دليل عدم تشکل طبقه کارگر و حتی ها برد، در درون اين جنبش، کمونيست  میکمونيستی ايران از آن رنج

نداشتن يک خط و برنامه منسجم نتوانستند هژمونی طبقه کارگر را در جنبش شکل بدهند و حتی کار به جايی 
ر پيشاپيش جنبش و نقش تاريخی فرهنگ مذهبی مردم، رسيد که در اواخر به دليل قرار گرفتن رهبری مذهبی د

خطوط نيروهای درون جنبش سخت به هم ريخت و جنبش انقلابی ايران در واقع پرچمداری به ظاهر خرده 
درست آن موقع که ما بايد در درون جنبش عناصر به . بورژوازی را تا آستانه سقوط ديکتاتوری شاه پذيرفت

داديم از اين امر غافل مانديم، جنبش   میگان جبهه ملی را زير ضربه قراراصطلاح ليبرال و يا بازماند
کرد که بعد از سقوط شاه چه کسانی به قدرت خواهند رسيد و طبيعتا   میمارکسيستی ايران کمتر به اين فکر

نتوانست همزمان با صف آرايی مشخص در برابر رژيم ديکتاتوری شاه اين نيروها را در درون اپوزيسيون 
ی متوسط تحت ارگان سازش سدی در دار سرمايهمنزوی کند و در واقع ديديم که چطور انقلاب دچار وقفه شد و 

حضور . ی وابسته شددار سرمايه در برابر سيستم ها  و به ويژه انقلاب مسلحانه تودهها برابر پتانسيل انقلابی توده
ی ها سازمان چريک. يستی ايران مطرح کردچنين ارگانی در جامعه ما معضلات زيادی را برای جنبش کمون

کرد از آن جا که از   می حرکتها ی دمکراتيک و انقلابی تودهها فدائی خلق ايران که کمابيش پيشاپيش خواست
برای رشد اپورتونيسم در بزرگترين ای  برکنار مانده بود زمينهای  يک مبارزه ايدئولوژيک غنی و همه جانبه

ی سازمان که در مرکزيت سازمان راه برده ها در واقع اپورتونيست. يستی ايران شد لنين–سازمان مارکسيستی 
دادند که در گذشته   می لنينيستی و انقلابی ايران، را به کج راهی سوق–بودند اين بزرگترين سازمان مارکسيستی 

ش کمونيستی ايران حزب توده جنبش را به چنين کج راهی کشانده بود، ولی اين بار تجربه تلخ و تاريخی جنب
 به آسانی امکان پذير نبود، و ها باعث هوشياری بيشتری در درون جنبش چپ شده بود، در نتيجه اين گونه حرکت

، حاکميت وابسته به ها اپورتونيست. سريعا با برخورد جدی و همه جانبه نيروهای انقلابی سازمان مواجه شد
و جناح بورژوازی متوسط به اصطلاح ليبرال و بورژوازی امپرياليسم را، ارگان سازش را که ترکيبی از د

نام نهادند و موجب تشتت و تفرقه در ! متوسط کلريکال بود، حاکميت خرده بورژوازی، البته در وجه غالبش
بحث در چگونگی شکل گيری اپورتونيسم که سرانجام به .  لنينيستی شدند–صف نيروهای چپ مارکسيستی 

کنيم   میی فدائی خلق ايران انجاميد بحثی است مفصل که ما به علاقمندان پيشنهادها يکانشعاب آن از سازمان چر
 ی پاسخ اقليت به نامه"سازمان را مطالعه کنند و نيز " ١نبرد خلق شماره "برای اطلاع بيشتر از چنين روندی، 

ی فدائی خلق را و هم ها ريکتوانند نقطه نظرهای انقلابی سازمان چ  میدر اين دو کتاب علاقمندان. را" اکثريت
قصد من اين جا از طرح اين .  انجاميد مورد مطالعه قرار بدهندها چنين روندی را که به انشعاب اپورتونيست

ی ها سازمان چريک.  در اين مقطع از جنبش استها  لنينيست–مسئله بيشتر در رابطه با بيان وظيفه مارکسيست 
ی انشعاب گر طرح مبارزه علنی ايدئولوژيک را به درون جنبش برد و ها تفدائی خلق ايران در برابر اپورتونيس

از اين طريق جنبش کمونيستی ايران به راستی بنائی تازه پيدا کرد و در جريان همين مبارزه ايدئولوژيک در اين 
ن با طرح ی فدائی خلق ايراها چند ماه ما شاهد اعتلای جنبش کمونيستی ايران هستيم و در واقع سازمان چريک

 –پيشنهاد برنامه حداقل و تدوين نهايی آن برای جنبش گامی سترگ در اعتلای چپ، اعتلای جنبش مارکسيستی 
 ها  لنينيست–، وظايف مارکسيست ۵٩ آذر ١٣شنبه  ۵، ارگان سازمان، ٨٧شماره " کار"در . نينيستی برداشتل

 ی اين طرح راها گير را آغاز کرد که من بخشطرح شده و سازمان در جهت تدوين نهائی اين برنامه کوششی پي
  :خوانم می

ی بايد بلادرنگ در جهت ارائه برنامه استراتژی و تاکتيک مشخص ها به اعتقاد ما در شرايط کنونی کمونيست
هر چند اين امر به . ی عاجل خويش را تعيين کنندها حرکت نمايند و با بررسی تناسب عينی قوای طبقاتی هدف

 و اشتباهاتی نيز توام گردد ما قادر خواهيم بود در آينده با مبارزه ها ارزه ايدئولوژيک کافی با کاستیعلت فقدان مب
و .  و کمبودها را جبران نمائيمها ايدئولوژيک در پراتيک مبازره طبقاتی اشتباهات خود را تصحيح نموده و کاستی

  .مدرس آموزی از تجربيات را به مفهوم انتقاد از خود تبديل کني
وسط پرولتاريا، ما عميقا اعتقاد داريم که اگر يک سازمان کمونيستی به طور جدی به مسئله کسب قدرت سياسی ت

  . در شرايط کنونی نمی تواند از ارائه برنامه، استراتژی و تاکتيک طفره رودايمان داشته باشد
بارز هر جريان حقيقتا انقلابی ی سنگين در جنبش از خصوصيات ها نهراسيدن از عمل انقلابی، قبول مسئوليت

  .ی جنبش شايسته يک سازمان کمونيستی نيستها درنگ وتعلل در پاسخگوئی به ضرورت. است
با چنين درکی است که سازمان در مرحله کنونی، تدوين برنامه، استراتژی و تاکتيک را در دستور کار خود 

خواهد که با   میی مارکسيست لنينيستها  و جريانها ، گروهها قرار داده است و از کليه هواداران و همه سازمان
احساس مسئوليت جدی در چنين مسيری گام برداشته و انرژی خود را در اين جهت متمرکز گردانند و حول اين 

ی صديق به اين ها مسائل اساسی و مبرم به مبارزه ايدئولوژيک فعال دامن بزنند، تا بتوانيم به ياری همه کمونيست
پاسخ به اين . ی صحيح، روشن و صريح داده جنبش کمونيستی و جنبش خلق را اعتلا بخشيمها خوظايف پاس



 

توانند با در دست گرفتن آن، گامی عظيم جنبش را   میها وظايف اساسی و مبرم آن حلقه اصلی است که کمونيست
  .به پيش برانند

در ای  بندی، تدوين و ارائه چنين برنامهاز آن جا که متمرکز ساختن بخشی از انرژی رفقای سازمان برای جمع 
 و ها مدت زمان بسيار کوتاه لازم و ضروری است، ممکنست به طور موقت در طول مدت تکميل برنامه کاستی

اما عليرغم امکان بروز چنين نواقصی، ضرورت پاسخگويی . بروز کند" کار"کمبودهايی، به ويژه در نشريه 
 در مرحله کنونی ما را بر آن داشت که چنين تصميمی اتخاذ ها لنينيست –فوری به وظايف اساسی مارکسيست 

  .کنيم
، نه تنها اين کمبودهای موقتی را جبران خواهد کرد، ها ايمان داريم که پاسخگويی فوری به وظايف کمونيست

  .بلکه گامی اساسی، جنبش را به پيش خواهد برد
را که سازمان ای  ايل اساسی و مبرم طرح اجمالی برنامهکردن مبارزه ايدئولوژيک حول اين مستر  برای فعال

کنيم تا با برخوردهای خلاق سازنده   میتکميل آن را در دستور کار خود قرار داده است، در سطح جنبش منتشر
  . انجام اين امر خطير موفق باشيمو انتقادی همه رفقا بتوانيم در

  :ها ينيست لن–طرح اجمالی درباره برنامه و وظايف مارکسيست 
  :بخش يک

 –.  موقعيت اقشار مختلف دهقانان–.  موقعيت طبقه کارگر–اجتماعی جامعه _  تحليل ساخت اقتصادی – ١
  . موقعيت بورژوازی–. موقعيت خرده بورژوازی و زحمتکشان شهر

  . شرايط موجود جهانی، تضادهای جهانی و انترناسيوناليسم پرولتری– ٢
طبقاتی نيروهای انقلاب، ضد انقلاب و نيروهای بينابينی، تعيين ذخائر عمده و  تعيين صف بندی نيروهای – ٣

  .فرعی پرولتاريا
  . ترکيب طبقاتی ديکتاتوری دمکراتيک خلق– ۴
  . مسئله ملی و مسئله ارضی در انقلاب– ۵
  در انقلاب... ی اساسی کارگران، دهقانان خرده بورژوازی، جوانان، زنان وها  خواست– ۶

  :بخش دو
 ماهيت و روند –.  ماهيت و روند بحران کنونی جهان امپرياليستی–.  تعيين ماهيت بحران کنونی و روند آن– ١

  .بحران حاکم بر ايران
  . تحليل تضادهای درونی بورژوازی و روند گسترش آتی آن– ٢
  . موقعيت و روند موضعگيری سران و نمايندگان سازشکار خرده بورژوازی در حاکميت– ٣
  .ی خرده بورژوائی خارج از حاکميتها قعيت، موضع گيری و روند حرکت جريان مو– ۴
  . لنينيست–ی مارکسيست ها  و گروهها  موقعيت سازمان– ۵

  :بخش سه
 –.  و کانون مبارزات توده ایها  و روند گسترش آن، شکل عمده مبارزات تودهها تعيين اشکال مبارزاتی توده

مبارزه طبقاتی در ( مبارزات اقشار مختلف دهقانی –. تکشان شهری مبارزات زحم–. مبارزات کارگران
  . مبارزات اقشار خرده بورژوازی–). روستا

  :بخش چهار
  . تعيين صف بندی نيروهای سياسی و تعيين تناسب قوای طبقاتی– ١
نسبت به  –.  نسبت به قدرت حاکمه–.  نسبت به احزاب بورژوائی-: ها  و روش آنها  تعيين موضع کمونيست– ٢

  . و احزاب خرده بورژوائیها جريان
  .ها  نسبته به وحدت جنبش خلق–.  نسبت به وحدت جنبش کمونيستی-: ها  تعيين موضع روش کمونيست– ٣
  ... تعيين شعارهای مشخص برای کارگران، دهقانان، زحمتکشان و– ۴
  .ها  تعيين شعار در رابطه با خلق– ۵
  .ک محوری تعيين شعارهای محوری و تاکتي– ۶

شود و در اختيار   میاين طرح که به کل جنبش کمونيستی ايران پيشنهاد شده به وسيله سازمان به زودی تدوين
ی فدائی ها  به ويژه سازمان چريکها بينيم که کمونيست  میبا توجه به اين طرح به روشنی. گيرد  میجنبش قرار

ر دستور بررسی و تدوين قرار داده اند و طبيعتا با خلق ايران مبرم ترين وظايف جنبش را در مقطع کنونی د
جنبش کمونيستی ايران قادر خواهد بود نقش ويژه خود را در اين مقطع بحرانی جنبش ای  تدوين يک چنين برنامه

به پيش برد و جريان انقلاب ايران را و در واقع تداوم اين انقلاب را به رهبری پرولتاريا به پيش برده واز درون 
ار بحران که در چشم انداز است با صف آرائی مشخص طبقاتی بتواند راهگشای جنبش کمونيستی ايران انفج
 ی  ی انقلابی مبارزهها  لنينيست–البته بايد توجه داشته باشيم که يکی از بزرگترين وظايف مارکسيست . باشد
اين تازه " اکثريت"ام سازمان تحت نطلبان کهنه کار و انشعابيون از  ن با حزب توده، در واقع اين فرصتاما بی

ی مردم به ويژه کارگران و ها در واقع شرايط بحرانی ايران طوری است که توده. طلب است کاران فرصت
در يک چنين . کنند و اين روندی است رو به گسترش و شتابی دم افزون دارد  میدهقانان از حاکميت سلب اعتماد



 

را نسبت به حاکميت در پيش " اتحاد، انتقاد"سياست " اکثريت"زمان وضعيتی حزب توده و انشعابيون از سا
نشاند ولی در   میرا" اتحاد، مبارزه"، "اتحاد، انتقاد"به جای ترکيب " اکثريت"هر چند به اصطلاح . گرفته اند

اعتماد از  همزمان با سلب ها بنابراين توده. برد  میاست به پيش" اتحاد، انتقاد"عمل همان سياست حزب توده که 
کند و با توجه به چنين وضعی است که   میحاکميت از هر نيرويی که در کنار اين حاکميت ايستاده سلب اعتماد

کشد، در اين فضای خالی با   میگرايی را به دوش ی متوسطی که بار ملیدار سرمايهل جناح به اصطلاح ليبرا
کند و خودش   می ارتجاعی بودن خودش را پنهانی به غايت ارتجاعی حزب جمهوری اسلامی،ها حمله به سياست

کند، بنابراين سازمان به عنوان سازمان محوری   می معرفیها را به عنوان آزاديخواه و نجات دهنده به توده
خطير در پيش دارد، برای منزوی کردن حزب توده ای   لنينيستی در ايران وظيفه–مبارزات انقلابی مارکسيستی 

کنند گرد   میی عظيمی را که از حاکميت سلب اعتمادها تا از اين طريق توده". اکثريت"و جناح به اصطلاح 
ی درونی ها ی پرولتاريايی جمع کند و هم زمان کل حاکميت را با توجه به اختلاف و کشمکشها پرچم برنامه

واقع مخدوش کردن عدم توجه به مبارزه همه جانبه با اپورتونيسم راست در . ی آن زير ضربه قرار بدهدها جناح
  .برنامه پرولتاريا و به نتيجه نرسيدن برنامه حداقل است

  کنند؟  میيی عبورها ی دمکراتيک از چه کانالها با توجه به مسائلی که بدان پرداختيم مبارزه برای کسب آزادی: سوال
 دمکراتيک است، البته یها يکی از مهم ترين مسائل جنبش فعلی ايران همين مسئله مبارزه برای کسب آزادی: جواب

ی انقلابی در ايران مبارزه برای نابودی سلطه امپرياليسم و نظام ها  لنينيست–بديهی است که مارکسيست 
روز اين نظر ام. دانند  می و حقوق دمکراتيک تفکيک ناپذيرها وابستگی را از مبارزه برای کسب آزادی

بود اين تصور " اکثريت"و بعد از آن جناح به اصطلاح اش حزب توده  گذار خيانت پيشه اپورتونيستی که بدعت
ی دمکراتيک دارای اهميتی ثانوی است و ما بايد در درجه ها را پيش آوردند که گويا مبارزه برای کسب آزادی

 ورشکستگی اپورتونيسم ی اول به مبارزات ضد امپرياليستی بپردازيم اين نظريه مغشوش و رويزيونيستی نشانه
در حالی که بعد ا زقيام، حاکميت در تمامی ابعاد عملکردهای اقتصادی، سياسی و . ن استراست در ايرا

 پرداخته، در حالی که از همان روزهای بعد از قيام جنبش خلق را به خاک و خون ها اش به سرکوب توده فرهنگی
ی سياسی با ها ازمانشدت زير ضربه گرفته شد، در حالی که دفترهای س يد، در حالی که آزادی مطبوعات بهکش

سرکوب همه جانبه مواجه شد، در حالی که امکان هر گونه گردهمايی از نيروهای انقلابی گرفته شد، در حالی 
ی صنفی هم زير ها ی دمکراتيک و کانونها که هر گونه تحصن، راهپيمايی ممنوع شد، در حالی که کانون

هادهای رسمی و نيمه رسمی حاکميت با پشتيبانی ی همه جانبه حاکميت قرار گرفت، در حالی که نها ضربه
ی مردم را مورد سرکوب ها باندهای سياه، باندهای سرکوبگر، چماق بدست، قمه کش و تروريست، هر روز توده

ی ها دهند، در حالی که حاکميت فرهنگ دروغ و ريا را در جامعه رايج کرده، در حالی که توده  میبيشتر قرار
باور به معيارهای  انند به مشاغل خودشان ادامه دهند مجبور به تظاهر هستند، تظاهر بهمردم برای اين که بتو

  به خاطر حفظ وابستگی انجامها جمهوری اسلامی، در يک چنين موقعيتی آشکارا پيداست که تمامی اين سرکوب
 حتی خيانتی شود، جدا کردن مبارزات دمکراتيک از مبارزات ضد امپرياليستی خلق، انحرافی آشکار و می

امپرياليسم ماهيتا ضد دمکراسی است و طبيعتا هر حاکميتی که عليه . بزرگ در مسير جنبش انقلابی خلق است
از . همه جانبه وارد مبارزه بشود ماهيتا در جهت تکوين و تحکيم مناسبات امپرياليستی استای  دمکراسی به گونه

ی دار سرمايهت نسبی، در جريان تاريخ تحول اجتماعی، س طرفی ما به ياد داريم که اصولا دمکراسی مفهومی
ی را در درون ها  برخی از آزادییيی را برای دمکراسی مطرح کرده به اين معنا که انقلاب صنعتها ظرفيت

ی و رسيدنش به مرحله دار سرمايهجامعه بشری به عنوان حق مسلم انسان امروزی رقم زده، هر چند رشد 
گيرد با اين وجود در يک جامعه   میی آزادی قرارها  و ظرفيتها ناقض با همان آزادیامپرياليسم ماهيتا در ت

به . يی که در ظرفيت کلی بورژوازی است، خواستی است راديکالها ، همان آزادیها وابسته خواست اين آزادی
ی جامعه وابسته نيست، ها دليل آن که امپرياليسم و دولت وابسته قادر به پاسخگويی به نيازهای آزاديخواهانه خلق

دهد که چنين   میی بورژوايی به هر انسانی حقها از طرفی اذهان عمومی جهان به دليل تجربه طولانی آزادی
شود که ما خواست   میداند، همين مسمئله باعث  میيی را بخواهد و جزء حقوق مسلم هر انسانیها آزادی
 برقرار ها ارگانيک بين اين خواستای  ره بزنيم و رابطهی دمکراتيک را همزمان به مبارزه طبقاتی گها آزادی
 خواهيم مطبوعات آزاد باشند، البته وقتی  میخواهيم ما  میطبيعتا ما آزادی را برای رهايی زحمتکشان. کنيم
ی ضد ها گويم مطبوعات آزاد باشند بديهی است که در چهارچوب اين آزادی در يک جامعه بورژوايی جناح می

ی خودشان را ايجاد کنند و از طرفی امکان دارد در ها توانند ارگان میتر  ی امپرياليستی هم وسيعها حانقلاب، جنا
مطبوعات، فرهنگ منحط بورژوازی هم نمودهای بيشتری به خود بگيرد يعنی همان چيزی که جناح حزب 

نيستی ايران هيچ جمهوری اسلامی مدعی مخالفت با آن است ولی اين برای نيروهای انقلابی و جنبش کمو
هراسی بر نمی انگيزد و چون مجموعه عملکردش بيش از همان عملکردی که به صورت پنهانی امپرياليسم و 

ی دمکراتيک اين جنبش چپ است که بهره خواهد ها نظام وابستگی ايران دارد، نخواهد بود، بنابراين از آزادی
توانيم در چهارچوب   میی زحمتکشان را مطرح کنيم، ماها توانيم خواست  میبرد، وقتی مطبوعات آزاد باشند ما

توانيم از   میما. پيش ببريماش  را در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سياسیای  ی ويژهها آزادی مطبوعات برنامه
 را ها  را بخواهيم، حق تعييين سرنوشت خلقها توانيم آزادی خلق  میمواضع دمکراتيک، حاکميت را افشا کنيم، ما



 

يی ها  و به وجود آمدن بحرانها دانيم فقط به بخشی، آن هم زير فشار انقلابی توده  میم، هر چند به خوبیبخواهي
 ی دمکراتيک مبارزهها برای حاکميت در اين رابطه، حاکميت مجبور خواهد شد به آن پاسخ دهد، ما برای آزادی

خواهيم   می سخت بگوييم، ماها نوشت خلقاز حق تعيين سرتر  کنيم تا بتوانيم بيشتر و در اشکالی گسترده می
 دانشجو را ريخته ها ، خون دهها ی ايران که به دست حاکميت بسته شده، در حالی که روز بستن دانشگاهها دانشگاه

 سنگر مبارزه بر عليه امپرياليسم و سنگری بود برای دفاع از دستاوردهای ها ، باز شوند، چون اين دانشگاهتاس
 باز شوند تا با فرهنگ ها خواهيم دانشگاه  میما. ی دمکراتيکی که در درون جنبش مطرح بودها قيام و خواست

 باز بانشد تا ها خواهيم دانشگاه  می را بسته به بهانه اين که ماها امپرياليستی مبارزه کنيم و حاکميت دانشگاه
اش، اگر چه ما  عاد به ظاهر بورژوايیم حتی در ابخواهي  میما آزادی را! فرهنگ امپرياليستی آن جا استوار باشد

 ها خواهيم تا از سنگر دانشگاه  خواهيم کرد، ما اين آزادی را میی چپ را با آن آميختهها ماهيت انقلابی برنامه
ی ها ی دانشگاه، بلکه در پيوند خلاق حرکتها جنبش خلق را پشتيبانی کنيم و نه تنها از سنگر و در درون نرده

ی مردم ما، کارگران، دهقانان، بيکاران، اقشار خرده بورژوازی، ها توده. ها گاه با جنبش تودهانقلابی درون دانش
ی مردم کار بسيار دشواری بود، جنبش ها آمدند، باز شناختن دانشجويان از توده  میبعد از قيام به دانشگاه

براين ما امروز، اگر دانشجويی با جنبش خلق ادغام شده بود و حاکميت از اين مسئله هراس داشت، بنا
 ها کنيم به اين دليل است که اين خواست  میکنيم، اگر آزادی زنان را مطرح  میی دمکراتيک را مطرحها خواست

که مشخصا با قدرت تمام، ای  شود، مبارزه  میدر جامعه وابسته به سرعت تبديل به يک مبارزه سياسی طبقاتی
ی فدائی خلق ايران، ها ، به اين دليل است که سازمان چريکگيرد  میامپرياليسم و وابستگی را زير ضربه

ی منفرد ها  لنينيست، اگر چه دچار انحرافاتی هستند و هم چنين دمکرات–ی ديگر چپ و مارکسيست ها سازمان
کنند و اين درست   میی دمکراتيک حرکتها در ايران، نويسندگان و هنرمندان مترقی همه در جهت کسب آزادی

ست که حاکميت از آن هراس دارد، بنابراين پيشبرد مبارزت ضد امپرياليستی و ضد وابستگی بدون همان چيزی ا
کسانی که مبارزه به خاطر کسب .  امکان ناپذير استها پيشبرد مبارزه برای کسب حقوق دمکراتيک توده

 آسياب امپرياليسم و فرعی در درون جنبش قلمداد کرده اند در واقع آب بهای  ی دمکراتيک را مبارزهها آزادی
تواند يک طرح   میخواهم الان مطرح کنم، نظر شخصی است که  میکهای  اين مسئله. ريزند  میحاکميت

 تئوريک، صحبتی باشد که فی المثل چرا من اين حاکميت را در مجموع يک حاکميت ضد خلقی و ضد مردمی
بقاتی جناح حاکم نداريم، بلکه ما جناح حاکم را به کند که ما کار به موضع ط  میتلويحا اشاره" اکثريت. "دانم می

 ويژه خط غالب خرده بورژوايی که در حاکميت است، در سيستم جهانی ضد امپرياليستی مورد مطالعه قرار
کنند اين سيستم را يک سيستم ضد امپرياليستی و در جناح کشورهای   میدهيم و به دلايلی که خودشان ذکر می

من مدتی پيش با اين رفقای اکثريت بحثی داشتم، بحث به آن کشيده ! دانند  میقلاب جهانیمترقی و مخالف ضد ان
شد که من گفتم بر فرض هم که خط غالب خطر خرده بورژوايی و ضد امپرياليست باشد، بر فرض که من بپذيرم 

ه بورژوائی، نيروهای تواند در سيستم جهانی ضد امپرياليستی قرار بگيرد، اين خط غالب خرد  میکه اين حاکميت
بالقوه و بالفعل خودش چه نيروهايی است؟ آيا فدائيان خلق، مجاهدين خلق، کارگران کارگران انقلابی در رأسش، 

 نيروهای بالقوه و بالفعل ضد امپرياليستی نيستند، پس چگونه نيروهای اين حاکميت انقلابی و ضد ها مگر اين
 ها کند و روز به روز خود را به جناح ليبرال  میکوبد، تضعيف  میرحمانهآيد اين نيروها را بی   می!امپرياليست

ی تاکتيکی و ها افتد در چنگ حرکت  می قدم برمی دارد، وها کند، يا در خط ليبرال  میکند، يا نزديک  میتسليم
که در ! اليستیسرکوب اين نيروهای مترقی به وسيله حاکميت ضد امپري. دهند  می ارائهها يی که ليبرالها برنامه

نهايتا تا به حال به نفع چه جناحی از اين حاکميت تمام شده، جز اين که ! سيستم جهانی ضد امپرياليستی قرار دارد
ی ميليونی مردم دنبال توهم مسائل ليبرالی و ها  بيشتر تقويت شده اند، حز اين که سبب شده است که تودهها ليبرال
کنند بيفتند، نهايتا به کجا خواهد کشيد، در استراتژی اين حاکميت با مسائلی که   می مطرحها يی که ليبرالها آزادی

رسد يا اردوگاه امپرياليسم؟ اين آب به آسياب دشمن   میکند آيا به اردوگاه سوسياليسم  میپيش گرفته و دنبال
 و پايگاه ضد انقلاب، يا به نفع کشورهای ها ريختن، نهايتا تاکنون به نفع کدام جناح تمام شده، به نفع امپرياليست

ام اين است که واقعا از هر زاويه تحليل تئوريکی که بخواهم به  سوسياليستی و اردوگاه انقلاب؟ من نظر شخصی
 لنينيستی انقلابی يا – لنينيستی اصيل، يک خط مارکسيست –اين مسئله نگاه کنم، اگر از يک خط مارکسيست 

تواند در سيستم  ينم که حاکميت موجود نه تنها نمیب  میی ايران به اين قضيه نگاه کنم،ها جناح انقلابی کمونيست
گيرد در عمل هم تا حال   میجهانی ضد امپرياليستی قرار بگيرد که دقيقا در استراتژی، مخالف اين جريان قرار

يشان دارند و بيشتر به برد اه ايم، فی المثل مجاهدين خلق، گر چه خود از نظر من اشتباهاتی در تاکتيک ديده
کنند تا به اين که يک جهت بدهند به جنبش و به مبارزه طبقاتی اعتلا به بخشند، به مسائلی   میخود فکرای  توده

  ...بينيم که تا حدودی دچار گيجی شده اند و  میتوجه دارند که ما
  
  ."، اين گفتگو تا اين جا موجود است)که نوار اصلی است(در نوار موجود "
   
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با شاعر و هنرمند انقلابی سعيد سلطانپور، پيرامون هنر مقاومتای  مصاحبه
  

  توضيح
اين .  سال اخير، مضمون سلسله گفت و شنودهائی با سعيد سلطانپور است٢۵قاومت به طور اعم، و هنر مقاومت هنر م

مثل (مقاومت دهه پنجاه، و هنرهائی که سلطانپور در آن مشخص است گفت و شنود که در ادامه خود، بيشتر روی هنر 
خصوصا نمايش خيابانی و يا تئاتر فضای آزاد، و شناخت معيارهای حقيقی آن، در اين . فرود خواهد آمد) شعر و نمايش

گر ايران عباس آقا، کار"نظر به اين که سلطانپور با اجرای نمايش . گفت و شنود مورد بررسی قرار خواهد گرفت
ی او در اين زمينه، ها ، از پيشقراولان اين شيوه تئاتری در ايران است، صحبت"مرگ بر امپرياليسم"و " ناسيونال

در اين مقدمه توضيح دو نکته . کنند، بسيار سودمند تواند بود  میخصوصا برای کسانی که در شيوه تئاتتر خيابانی تجربه
  :دانيم  میرا لازم

برگردان زبان شفاهی نوار به زبان نوشتاری، در ضمن حفظ مقاهيم و .  شنود روی نوار ضبط شده متن اين گفت و– ١
  .کلمات سلطانپور، گاه گاه تغييراتی را در محدوده لحن و زبان، و نه مفاهيم، باعث آمده است

ای  در پاره. روشن کنيم، بينش هنری سلطانپور را برای خواننده ها  در اين گفتگو سعی کرده ايم تا از طريق پرسش– ٢
اين تعارض اما در متن گفت و شنود، يا اصلا متجلی . موارد ميان مصاحبه کنندگان و مصاحبه شونده توافق وجود ندارد

زيرا هدف اين گفت و شنود اساسا مجادله و مباحثه نبوده، بلکه صرفا شناخت نقطه . نشده و يا کمتر متجلی شده اس
ای   است که وقتی اين ديدگاه از طريق گفت و شنود، به صورت منسجم و سازمان يافتهنظرهای هنری سلطانپور بوده

  .تواند مورد بحث نظريات مخالف و موافق قرار بگيرد  میظاهر شده، بعدها
  

با توجه به اين که هنر مقاومت توانسته تا حدی وظيفه تاريخی خود را در دوره ستمشاهی انجام بدهد، دو : فرامرز طالبی
اول اين که هنر مقاومت از نظر شما به چه معنی است و ديگر اين که با توجه به معنی و . ل مشخص دارمسؤا

  هدف هنر مقاومت اين حرکت تاچه حد توانسته به هدفش برسد؟



 

زنيم بايد بدانيم چه چيزی در برابرش هست که بايد مقاومت   میطبيعی ست که وقتی از هنر مقاومت حرف: سلطانپور
يعنی بايد از نمودهايش به ماهيتش پی . و ما برای اين که مقاومت کنيم بايد آن چيز را بشناسيم. ذيردصورت بپ

و مجددا همينطور برگرديم تا . ببريم و باز از طريق شناخت حدی از ماهيت مجددا به نمود مراجعه کنيم
بنابراين هنر . شود  میتر و گستردهدر اين ارتباط، مفهوم هنر مقاومت در پويش خود عميق . شناختمان کامل بشود
وقتی . رود  می اجتماعی خود، پيش–ترين اشکال سياسی  طح نازل انعکاس اعتراضی، تا عميقمقاومت از يک س

  چقدر شناخته شده باشد، هنر مقاومت همها شود به نسبت اين که آن چيز در ميان توده  میدر برابر چيزی مقاومت
 اجتماعی جامعه، و –يعنی هنر مقاومت به نسبت ادارک سياسی . پيدا کندای  ش تودهتواند به همان نسبت گستر می

اگر هنر مقاومت را تنها در درون خرده بورژوازی و . يابد  میتر بگويم، ادراک طبقاتی گسترش اگر عميق
کسب ی ا روشنفکران انقلابی و حتی مارکسيست انقلابی که به دليل شرايط کل اجتماع، هنوز پايگاه توده

چنين هنر مقاومتی را بعد از . اند، ببينيم، اين هنر مقاومت تنها در عصر خودش دارای مفهوم خواهد بود نکرده
هنر مقاومت از .  ديگر نمی توان مطرحش کرد– چه پيروز بشوند و چه نشوند –ی عظيم اجتماعی ها بحران

از اين . ورژوايی انقلابی، پربار و ارزنده استديدگاه پرولتری، هنر مقاومتی عقب مانده، و از ديدگاه خرده ب
ی انقلابی حتی در آن دوره انتظارش ها  هنری اين هنر نمی تواند آن چيزی باشد که مارکسيست–نظر ابعاد علمی 

 يیها يی و سنگ پايهها با اين ديدگاه تنها، جرقه. يعنی هنر مقاومت از اين ديدگاه هنوز سامانی نپذيرفته. را داشتند
گوييم هنر مقاومت در دوره ستمشاهی هنر مقاومت خرده   میوقتی. توانيم در هنر و ادبيات جستجو کنيم می

اما حتی اگر عنصر . بورژوايی بوده هرگز به اين مفهوم نيست که عناصری از سوسياليسم را در خود نداشته
 و در رابطه با مسائل ها تودهشد، در رابطه با مسائل عينی   میسوسياليستی در درون اين هنر مقاومت ديده

خواهد با عناصر خرده بورژوايی زيستی   میکرد و به دليل اين که  میمبارزه طبقاتی نبوده، بلکه مجرد عمل
و بدين ترتيب شايد بيشتر مورد . شود  میدهد و تضعيف  میترکيب بشود بعد واقعی و عملکرد خود را از دست

ون خرده بورژوازی اين عنصر سوسياليسم را در رابطه با مسائل چ. گيرد  میپذيرش خرده بورژوازی قرار
کرد طبيعتا در چشم انداز خودش آن را به نفع خود نمی   میاگر اين طور آن را دريافت. طبقاتی دريافت نمی کند

صر با اين حال داشتيم هنرمندانی را که سراپا مدافع تفکر خرده بورژوازی بودند اما از هنری هم که عن. دانست
کردند دارای ادراک   میاين به آن معنی نيست که اگر از اين عناصر دفاع. کردند  میسوسياليستی داشت دفاع

ما . فهيمدند  میخودشانی   سوسياليسم را در حد دريافت طبقاتی و زيبايی شناسانهها سوسياليستی بودند، بلکه آن
. کنيمتر  مطرح کنيم، بيان خود را سادهتر  ای خوانندگان تودهناگزيريم برای اين که بتوانيم ارتباط اين مفاهيم را با 

. ی اين عصر، مطرح باشدها تواند برای جامعه ما، با ويژگی  میدانيم که هنر مقاومت انقلاب مشروطيت  میما
ی  از جمله دهخدا ارزنده ترين چهره(نوشتاری آن ی  هنر مقاومت مشروطه را اگر از طريق شعر آن، و شيوه

بينيم هنر   میو پوسترها، با کاريکاتورهايی که از آن زمان در دست هست ارزيابی کنيم،) ت آن دورانمقاوم
اين بحران و اين .  بودها و در عين حال دور از معيارهای تاريخی هنر و ادبيات تودهای  مقاومت سخت توده
لی و شکل گيری جامعه بورژوازی ی کلاسيک هنر و ادبيات نه طبيعتا در رابطه روابط فئوداها گسست از ارزش

عناصر تندرويی هم در آن زمينه داشتيم که تجلی . تواند تبيين شود  میتجاری ترکيبی با روابط فئودالی،
آرمانخواهی يک قشر معينی بودند مثل کسروی که با تمامی عظمتی که کارهايش دارد در اين زمينه بر ضد 

به مسائل روز و مسائل حاد سياسی و اش  ا به دلايل آشفتگیصرف. کند  میی تاريخی هنر هم قيامها ارزش
  . نفوذ داشته باشدها هنر و ادبياتی که نتواند در تودهی  ی ويژهها ارزش

  کنيد؟  می را شما چگونه تعبيرها اين ارزش: طالبی
ی مردم، ها ی توده هنر–ی تاريخی ها کنيم که هنر مقاومت مشروطه از ديدگاه ارزش  میاينطور جمع بندی:  سلطانپور

ی ها در تبيين اين موضوع بايد گفت تمام هنرها ارزش. لازم، ضروری، تاريخی، اما کم بعد و سخت نازل است
ی ها ی مردم منبع تجربايت عظيم ارزشها چون توده. کنند  میکسبای  خود را در طی تاريخ از درون هنر توده

ی مردم ها کنند، چون توده  میکنند، تئاتر بازی  می نقاشیگويند،  میی مردم تی شعرها هنری هستند، چون توده
را خود ای  ما منبع عظيم هنر توده. کنند  میکنند يعنی سينما به شکل کاملا خام وابتدائيش را تداعی  میسايه بازی

 که از اگر چه جمع بندی اکتساب اين هنر به دلايل ويژه پايگاه اقتتصادی به نيروهايی. دانيم  میی مردمها توده
 هنری، تمام عناصر تاريخی هنر –ما بايد با تحليل علمی . کند  میشوند، بازگشت  میدرون خرده بورژوازی بلند

ی بورژوازی را از آن سلب کنيم ها ، و زشتیها  را که لوث شده، دزدی شده، آرايش شده، تمام اين لعابها توده
و دوباره آن را برگردانيم به درون .  شده، نجات بدهيمانهدار سرمايهوعناصر خالص آن را که دست آويز روابط 

  .ها توده
  کنيد؟  میدهخدا را در برخورد با هنر توده چگونه ارزيابی. شما مشخصا از دهخدا نام برديد: طالبی

  . برگردانده استها  را از تاريخ گرفته و از زبان گرفته و به تودهها ی بيانی تودهها دهخدا تمام ارزش: سلطانپور
اين بحث را ادامه بدهيم، لطفا بگوييد ادامه اين حرکت را به چه تر  و دقيقتر  اگر ما بخواهيم به شکل مشخص: طالبی

  شکلی تا به حال ديده ايد؟
  ...ها اگر بخواهيم فرود بياييم روی چهر: سلطانپور
  ...رو کارها حتی:  طالبی



 

و اگر ما بخواهيم . دهم برای تبيين فکری خودم  مید نمونهمن چن. کشد  میروی کارها حتی، بحث به درازا: سلطانپور
ر چه ابعادی و زبان دهخدا را دنبال کنيم بايد ببينيم در ادبيات معاصر چه کسی اين نقش را ايفا کرده و دی  مقوله

  ...ای، خواه ناخواه برمی گرديم به يک هنر خاص مثل گزارش نويسی مثلا با چه ارتباط توده
  .ست که در اين مدت به دست آمده ی من کلا و عمدتا تجربهظور من: طالبی

   هستند؟ها خواهيد ببينيد چه کسانی حامل اين تجربه  می:سلطانپور
  . در ارتباط ارگانيک با جامعه به کجا رسيدهها و يا اين که اين تجربه: طالبی

طبيعی ست اگر .  زبان متمرکز شومببينيد من اين تجربه را از زبان شروع نکردم تا بخواهم روی صرف: سلطانپور
 جمالزاده و بزرگ علوی را ،ما بلافاصله هدايت. کشد  میبخواهيم روی اين مسائل متمرکز بشويم بحث به درازا

 تا چه ها و حال اين ارزش.  و ترکيبات هستندها ، همان ارزشها  ادامه دهندگان همان زبانها و طبيعتا اين. داريم
  . هنری احتياج دارد– به يک نقد علمی  وفادار است،ها هپايه به ويژگی هنر تود

  آيا ما چنين منقدينی نداريم؟: طالبی
 را، ها ناقدان ما بايد روانشناسی توده. ناقدان ما بايد جامع هنرها باشند. ما ناقدان جامع بسيار کم داريم: سلطانپور

باشند و در واقع بايد راهنمای هنرمند در جهت  را، دقيقا مطالعه کرده ها روانشناسی هنر را، تاريخ هنر توده
 ازرشمندی نداريمی  و چون ما نمونه.  باشندها حرکت به سوی سوسياليسم، به سوی هنر انقلابی و هنر توده

توانيم از منتقدين بزرگ و شکوهمندی چون بلينسکی بهره بگيريم و البته با حفظ تمام مواضع انقلابيمان از  می
و همينطور نظريات مائو . هنر و ادبيات قابل توجه استی  نظريات لنين هم درباره. ستفاده کنيملوکاچ، پلخانف، ا

اگر چه مسائل انقلاب فرهنگی علامت سؤالی در جريان انقلاب چين . در زمينه هنر و ادبيات و انقلاب فرهنگی
تواند   میدارد و مجموعای ا و تداوم آن به جای گذاشت ولی در هر صورت بيان و بررسی آن جای مساله ويژه

  .ين ما در اين راه باشددمورد راهنمای هنرمندان و ناق
 ادامه آن را، بيشتر به صورت عام و چونگیآقای سلطانپور، هنر مقاومت مشروطيت را، و حتی به اشاره : بهزاد عشقی

  طريق آثار خاصی برخوردمردم اما با اين هنرها از. کنيد  میکنيد و کمتر به موارد مشخص آن اشاره  میمطرح
شعر، (برای آن که ماهيت عام هنر مقاومت برای مردم بهتر روشن شود، اگر از طريق هنرهای خاص . کنند می

 و توانايی هنر ها شود و کاستی  میو هنرمندان خاص اين مسايل را بررسی کنيد، مطلب گوياتر...) تئاتر، قصه و 
  .شود  میمقاومت در پيشگاه مردم معرفی

زيرا سيستم ستمشاهی نمی گذاشت هنرمندان وظائف تاريخی .  هنر مقاومت را بشناسندها من مشکوکم که توده: سلطانپور
بايد يک بار ديگر در دوران انقلاب هنر مقاومت مشروطی معرفی بشود و ارتباطی با هنر . خود را انجام دهند

. ه با هنر مقاومت دوران پس از قيام معلوم شودو باز ارتباط هنر مقاومت آن دور. خفقان پهلوی تبيين شود
ابتدا بايد تجديد .  را با گذشته آشنا کنيمها  صحبت کنيم ابتدا بايد تودهها بنابراين اگر امروز بخواهيم از هنر توده
ار  مورد بازبينی قرها ابتدا بايد زبان هنر را با توده. ی هنری انجام بدهيمها نظر علمی در روابط هنری و ارزش

 البته آن قسمت از عناصر خرده بورژوايی هنر که –و بياييم عناصر بورژوايی و خرده بورژوايی هنر را . دهيم
در اين صورت است .  به آينده جاری بشودها تا آن ارزش.  از آثار هنری گذشته جامعه تفکيک کنيم–ايستا شده 

 ما بيايم روی نسيم شمال توقف کنيم و يا روی آثار بنابراين اگر.  برقرار کنيمها توانيم رابطه با توده  میکه
شايد بعضی از ادبيات، بعضی از .  نبوده و فراموش شدهها بينيم که اين آثار در دسترس توده  میآخوندزاده،

ولی اين جريان هرگز آگاهانه نبوده و از طرف . ی کاريکاتوری، به صورت زبانی نقل شده باشدها شکل
ی مردم بدانند که ها ساندن آن نشده و امروز جا دارد که اين حرکت صورت بگيرد تا تودههنرمندان کمکی در شنا

ی مردم ما چشم اندازی از گذشته، حال و ها اين حرکت بايد بشود تا توده. کنيم  میما راجع به چه چيز صحبت
  .آينده در اين زمينه داشته باشند

است تر  و اصلا درست. بله.  ارتباطی داشته باشدها  مقاومت ما با تودهگفتيد مشکوکم که هنر.  با عقيده شما موافقم:عشقی
 هنر مقاومت در بخش سينما، عليرغم تمام ها جز البته در بعضی زمينه. که صراحتا بگوييم هيچ ارتباطی نداشته

وايی گفتيد که هنر مقاومت پايگاه خرده بورژ. انحرافات خرده بورژوايی، با مردم تماس نزديک داشته است
  ...داشته
ولی از پايگاه خرده . توانست سوسياليستی هم باشد  میپايگاه اما نه خاستگاه، چون خاستگاهش. درست است: سلطانپور

  .بورژوايی بيان شده
در اين بيست و پنج سال اخير به دلايل شرايط اختناق و يا سانسور امکان ارتباط هنر مقاومت با مردم نبوده و : عشقی

هنر مقاومت چه در شکل و چه در محتوا، به هنر خلقی . هنر از مسائل واقعی مردم وجود نداشتهی  امکان تغذيه
در اين نزول هنری هنرمندان مارکسيست و دمکرات به يک اندازه سهيم . در مفهوم حقيقی خود نزديک نشد

 بشناسند ولی برای  راها ی کثير آنها  و هنرهای خاص مکث کنيم، تا تودهها نمی گويم روی چهره. بودند
کنند، بايد بازديد دقيقی از هنر   میهنرمندان ما، چه هنرمندان گذشته، و چه هنرمندانی که پس از قيام رشد

 را ها يعنی ما بايد ببينيم که اساسا اين هنرها را بايد دور ريخت يا عناصری از آن. مقاومت گذشته داشته باشيم
عر در مثلا ش. شوند  می از لحاظ تاريخی متروکها  داريم که کل آن دورهراای  ما د رتاريخ هنر دوره. حفظ کرد



 

يی از آن را بايد نگه داشت و ها چه قسمت. معرفی کنيدتر   سال اخير را مشخص٢۵هنر مقاومت . زمان قاجاريه
  يی را بايد دور ريخت و شايد اساسا همه را بايد دور ريخت؟ها چه قسمت

کنم   میسعی. نر مقاومت مشروطيت حرف زدم دقيقا به اين دليل که به اين جا برسممن از مشروطيت و ه: سلطانپور
دستاوردهای انقلاب مشروطيت دستخوش مطامع بورژوازی تجاری و همچنين . به اين سؤال برسمتر  سريع

 ی نيم بندبا تغييراتی که حتی در همان قانون اساس. گيرد  میفئوداليزم بازمانده در ترکيب محمد رضا شاهی قرار
هنر و . بينيم که مشروطه، مشروعه بالاخره مهر خودش را بر قانون اساسی همان موقع زده بود  میدهند، می

طبيعتا روند مبارزه طبقاتی ادامه داشته . گردد  میشود و خفقان در آن حاکم  میادبيات هم در اين رهگذر منزوی
کردند، ما نمی توانيم اين را دليل بر اين بدانيم که در هنر و   میعملتر  يی از زمان کمها و اگر نمادهايی در برهه

برای مثال . داد  میترين نمود، خودش را نشان فا نمودهای طبقاتی بوده بلکه قویادبيات هم اين مبارزه تابع صر
رژوازی ی زيبايی شناسانه هنر در کادر ادبيات بوها ما تحول ادبيات سوسياليستی را داريم اگر چه از نظر ارزش

کند و اگر چه در   میشکند، از آن عبور  می راها گيرد ولی با تمام قدرت اين پوسته  میو يا خرده بورژوازی قرار
 شکسته و رها ظوستهو عام نمی تواند قرار بگيرد ولی در هر صورت آن ای  درون يک سيستم مشخص توده

دانيم که خفقان و   می.خودمان مثال بزنيمی  هنيما را از جامع. کند  میی آن هنر را حفظها بخشی از  ارزش
 به ويژه مبارزه اردوگاه سوسياليزم ها ديکتاتوری رضا شاه به دليل جنگ جهانی که پيش آمد، به دليل مبارزه خلق

ی سياسی طبيعتا در آن مقاطع نمی توانستند ها  و حاکميتها با فاشيزم شرايطی در جهان پيش آورد که ديکتاتوری
بينيم که نيروهای مترقی   میدر يک چنين فضايی ما. يت ويژه و مطلق خود را روی جامعه بگسترانندتمام حاکم

جامعه ما از سال . دهند  میو انقلابی و حتی عناصر سوسياليزم در درون جامعه به رشد و پويايی خود ادامه
ياسی خود را در حزب توده پيدا دانيم که فی المثل نمود س  میشد و ماای   در واقع وارد يک چنين مرحله١٣٢٠
دانيم که در آن   میحزب توده به عنوان يک حزب ضد فاشيستی بود، نه يک حزب سوسياليستی، و دقيقا. کرد

د که و در همين ارتباط بو. کرد  میمقطع استالين محور مبارزات کمونيستی جهان را بر ضد فاشيسم سازماندهی
طرف بوديم   بی– ظاهرا –در آن شرايط اگر چه ما جز کشورهای . اشتميدان گذ حزب توده در جامعه ما پا به

در اين ارتباط بود که طبيعتا . ولی مجموعه عوامل اجتماعی کمک کرد که جامعه ما متمايل به متفقين عمل کند
 را و در اين مقطع ما نيما را داشتيم و باز هدايت. عناصر انقلابی و سوسياليستی هنر و ادبيات هم شکوفا شد

البته . ی درخشان انقلابی ادبيات و مقاومت آن دوران بودندها  در واقع چهرهها داشتيم، و بزرگ علوی را که اين
ولی در مجموع فرهنگی که . از زيبايی شناختی خرده بورژوازی بافته شده بودای  هدايت آثارش با عنصار ويژه

ما نمی توانيم هدايت را به صرف داشتن . مردم بودی ها از خود به جا گذاشت يک فرهنگ مقاومت به نفع توده
بورژوايی آن را علمش کرد و به عنوان قله ادراکات هنری مطرح کرد به آن ی  که جامعه" بوف کور"کتابی مثل 

نر خرده هما نمی توانيم هدايت را به عنوان هنرمندی که با معيارهای . تکيه کنيم و زير سؤال قرار بدهيم
همان طور که گفتيم . يستم مجرد و انتزاعی مسائل خودش را مطرح کرده، مهر باطل بزنيمبوژوازی در يک س

که حاکميت و ارتباطات حاکميت " حاجی آقا"حتی آثاری مثل . ی مردم استها آثار هدايت به نفع تودهی  مجموعه
از آثار ای  ه در پارهالبت. ی ممنوع بودها کند در شرايط امروز هم از کتاب  میو نهادهای اجتماعی را مطرح
 ی استاتيکی خودش را از يک نوع بينش متافيزيکی و مجرد از ماده کسبها ديگرش با وجود اين که ارزش

با اين حال هدايت جزء ". افسانه آفرينش"مثل . کند، ولی در عين حال بر ضد بينش متافيزيکی هم برمی خيزد می
و بايد گفت که در آثار او عناصر سوسياليزم . بورژوازیی ادبيات مقاومت ماست و در پايگاه خرده ها چهر

  .ضعيف است
از سويی از نظر شکل بيان متاثر از زيبايی شناسی بورژوائی . گفتيد که تناقض در کارهای هدايت وجود داشته: عشقی

شود  می اين تضاد در آثار هدايت به سنتزی ختم. غربی بوده و در عين حال رويکرد به مسائل زحمتکشان داشته
هدايت به طبقه . بينم  میمن اما هدايت را به شکلی ديگر.  بوده اين عقيده شماستها که در مجموع به نفع توده

يعنی مواد . ايران تعلق داشته در نتيجه با غرب، و با فرهنگ غربی بوژوايی، تماس نزديک داشتهی  مرفه جامعه
. به شکل غالب معتقد به نوعی ماده گرايی نهيليستی ستگرفته، هدايت   میتفکر هنری خود را از غربی  اوليه

يافتند، که بيانگر هنری انحطاط بورژوايی، چه آگاه و چه   میبه اين خاطر در چشمديد هدايت هنرمندانی ارج
اما با نفی متافيزيک به اخلاق اجتماعی اميد بخشی . رسد  میهدايت در آثارش به نفی متافيزيک. ناآگاه بوده اند

هدايت حتی هنرمندانی را . نزديک نمی شدهاش  و يا اين که به مادی گرايی تاريخی در مفهوم عملی. سيدهنمی ر
البته . شده، که از جانب بورژوازی غربی، مهر تاييد خورده بوده اند  میداشته، و از آنان متاثر  میدر ايران پاس

مثل . برخوردار نبوده اندای  ی بالندهها  از جنبهکردند که  میآنان را تاييدی  بورژوازی غربی وجوهی از انديشه
قدرتمندان، انسان را برای دست يابی ی  ی قشری زمانه، که به وسيلهها خام انديشیی  خيام، عصيان خيام بر عليه

اين عصيان که در . داشتند  میی مادی اين جهان برحذرشانها دادند و از لذت  میبه سعادت، به جهان باقی حوالت
ود بسيار مترقی بود، در چشمديد منقدين بورژوايی خيام يا اصلا مورد اعتنا قرار نمی گرفته، و يا اين که زمان خ

بيشتر نااميدی، ياس و زندگی اپيکوری و لذت طلبانه اشعار خيام که در پوسته . گرفته  میمورد اعتنا قرارتر  کم
هدايت هم به صورت غالب، اين . گرفت  میظاهری اشعارش جريان داشته، مورد بررسی منقدين بورژوا قرار

. توان قسمت کرد  میآثار هدايت را به دو بخشی  مجموعه. داد  میبخش از شخصيت خيام را مورد توجه قرار



 

" سه قطره خون"و يا " بوف کور"داده مثل   مینويسنده را گزارش" من"آثاری که نگرش فردی هدايت و اصولا 
 عين حال بورژوايی ترين اسلوب را در سری کارهای هدايت داشته، و نيز چون اين آثار در"... بن بست"و يا 

از سويی ديگر . شود  میکرده، از ملموس ترين و جاندارترين آثار او محسوب  مینگرش فردی نويسنده را بيان
ل آثار در اين قبي. هدايت آثاری دارد که از نظر مضمون به مسائل زحمتکشان و مردم کوچه بازار نظر داشته

 ، به ظاهر زندگی را چنان که بوده نشانها گرچه هدايت در توصيف جزئيات زندگی، از جمله رفتارها و گويش
خود را به زندگی مادی کاراکترهايش که در زندگی واقعی نمی توانسته اند ی  داد، اما ديدگاه نهيليستی و وازده می

که " حاجی آقا"آثار هدايت جز بعضی از استثناها، مثلا کرده، فرجام زندگی زحمتکشان   میچنين باشند، تحميل
به اعتقاد من . ش ده يا به خودکشی و يا به چشم اندازی خاکستری از هستی  میاشاره کرديد، يا به مرگ ختم

 نيست، بلکه اين روح منزوی ها نمايانگر شخصيت واقعی آن: وسعت و سويی که زحمتکشان در آثار هدايت دارند
. شود  میرسد، جاری  میه در کالبد زحمتکشان، هر چند که اين کالبد به ظاهر واقعی به نظرهدايت است ک

  .بسيار رنگ باخته و نامشخص استای  خلاصه کنم، به اعتقاد من، در آثار هدايت هنر مقاوم توده
ر هدايت عنصر سوسياليستی به شکل مشخصی در آثا. ی شما مورد نظر من هم هستها بخشی از صحبت: سلطانپور

کنم دقيقا به   میچون وقتی به عنصر سوسياليستی اشاره. به نفع زحمتکشان اما هستای  عناصر توده. وجود ندارد
کند،   میحضور پيدا" ناقوس"انديشم و اين در آثار نيما دست کم مثلا در وجه عامش در   میآرمان طبقه کارگر

کم . کرد، نمی تواند درست باشد  می ديدگاه خودش نگاهاما اين که بگوييم هدايت زحمتکشان را از. هدايت نه
گويش زحمتکشان، کاراکترشان، اشياء . کردند  مینيستند آثار هدايت که زندگی طبيعی زحمتکشان را تصوير

اما با پايان بندی اين آثار از همان . مادی پيرامونشان در آثار زيادی از هدايت به درستی متجلی و متبلور است
به اين دليل . البته اين پايان بندی در همه جا مطلق نيستند. ده بورژوايی وازده و منزوی برخوردارندديدگاه خر

پرداخت، هم به مجموع فرهنگ درونش از کودکی، تا تمامی تجليات اين فرهنگ در رشد   میهدايت هم به اجتماع
هدايت با خودکشی . اقض سرشار استهدايت از تن. فردی خودش و اين که چطور بايد با اين زندگی کنار بيايد

اين . خود در واقع نهايت حرکت صادقانه خودش را نسبت به کل زيست اجتماعی فردی خودش ماديت بخشيد
ولی مجموعه محصولی که او از . سخن بدين معنا نيست که هر هنرمندی خودکشی کند صادق است، هرگز

معناست که او ديگر نمی توانسته برای زحمتکشان و برای  باقی گذاشت، دقيقا بدين ها زيست خودش به نفع توده
. سرانجام بورژوازی، و فرهنگ بورژوازی، در درون هدايت، هدايت را کشت. زندگی اجتماعی مفيد باشد

در واقع وجه غير اجتماعی، . هدايت وجه اجتماعی خود را نکشت، وجه اجتماعی صادق هدايت حضور دارد
  .يت او را به نفع وجه اجتماعی شخصيت هنريش، نابود کردروان پريش و جنون آميز هدا

  بيننيد؟  میعنصر سوسياليزم را در آثار نيما چگونه: طالبی
در اشعار .  لنينيست ايران است–نيما اولين هنرمند مارکسيست . زند  میدر آثار نيما، عنصر سوسياليزم موج: سلطانپور

بعدا از طريق . ر و پراستعداد بود، عناصر متافيزيکی وجود دارددوران اوليه زندگی هنری نيما که جوانی پرشو
بعد از اين . شود  می لنينيسم آشنا– با مارکسيسم –دانيم از اعضای فعال حزب عدالت بود   می که–برادرش لارين 

 و نيما فقط در فکر شکل نبود، بلکه برای مجموعه مفاهيم. بازد  میبه شدت عناصر متافيزيکی در آثارش رنگ
ما افراشته را هم بايد به عنوان هنرمندی خلقی . ادارکات هنری اجتماعی، ناگزير به سوی چنين شکلی رانده شد

به ويژه در اشعار گيلکيش که به هيچ وجه قابل مقايسه با هنرمندان مردم گرای ديگر مثل نسيم شمال . نام ببريم
اعی و زبانی بافته و به نوعی دارای ساختمان ی اجتمها ی هنری را در درون ارزشها چون او ارزش. نيست

بينيم که يک عکس العمل طبيعی در هنر مقاومت دوره خفقان پهلوی نسبت به هنر مقاومت   میما. هنری است
به ويژه بعد . اول عنصر ديکتاتوری است: کنند  میدر اين زمان دو عنصر مشخصا عمل. آيد  میمشروطيت پيش

عنصر دوم . کند  میی مبهم نقش ايفاها ر راندن محتواهای مترقی به سمت قالب، اين عنصر د٣٢ی ها از سال
اين دو عنصر هنر و ادبيات را . تمايل هنرمند به فاصله گيری از سطح نازل هنر شعار دوران مشروطيت است

عنصر . استبرند که فرم با محتوا در عين آن که از ديدگاه هم خوانی دارد، از يک ديگاه ناهمخوان   میبه جهشی
مورد تجربه هنرمند ای  بايد از زيبايی شناختی ويژه.  واريز بشودها سوسياليزم بايد به درون اشکال هنری توده

در غير اين صورت هنر . در اين صورت است که ما يک رابطه واقعی بين هنر و توده خواهيم ديد. قرار بگيرد
ی تاريخی هنر ها اين به آن معنی نيست که در ارزش. ه بودکند که شعر نيما پيدا کرد  میهمان سرنوشتی را پيدا

بايد مورد ارزيابی قرار دهند، تا عناصر   میبلکه اشعار نيما را ناقدين مارکسيست جامعه. نيما شک کنيم
در اين جا فقط يک انتقال . سوسياليستی شعرش به آينده وارد شود و هنر و ادبيات خلقی ايران را آبياری کند

. کل و محتوای آثار نيما منظور نظر نيست، بلکه رهنمودی ست برای شناخت تجلی آرمانی هنر توده ایشی  ساده
تواند بر نظريات بورژوايی، که منکر تبيين   میبررسی اشعار نيما. نيما هنرمنديست با خاستگاه سوسياليستی

  .مسائل اجتماعی از طريق هنرمندان سياسی ست، مهر باطل بزند
هنری اجتماعی و ی  نيما نماينده. و يا کمتر داريم. نيما نداريمی  ی گستردهها هنرمندی با چشم اندازما در ايران 
ديکتاتوری از سوئی، مقاومت در مقابل (تحميلی هنر و ادبيات ی  اما به دليل درگيری با دو عارضه. مبارز است

اما فضاسازی، نمودهای هنری، . يما نيستمنظور البته زبان ن. يی داردها ، نارسايی)هنر شعاری از سويی ديگر
اما نيما توانست توسط . برقرار نکندای  شيفتگی بيش از حد به تصاوير پيچيده، باعث شد نيما رابطه توده



 

 با نيما ها شعر آن. کردند  میشاعران مبارز اجتماعی به نيما رجعت. هنرمندان ديگر به درون جامعه راه ببرد
البته با ذکر . هنر مقاومت استی  شکوه نيما در زمينهی  و اين نشانه. گرديد  میا ختمشروع نمی شد، ولی به نيم

  .بايد همواره حفظ شود  میاين نکته که ديدگاه انتقادی نسبت به نيما
  
  

  )٢ (با شاعر و هنرمند انقلابی سعيد سلطانپور، پيرامون هنر مقاومتای  مصاحبه
  
  

تنگ خرده بورژوايی بوده، تا چه ی  ازی، و يا هنر مقاومتی که گرفتار پوستهشما برای هنرآفرينی خرده بورژو: عشقی
  پايه اهميت تاريخی قائل هستيد؟

و از . ای از اشارات و تصاوير ويژه صرفا برای يک قلمرو روشنفکری قابل درک بود لهها هنر مقاومت در: سلطانپور
مبارزات دانشجويان . کند  میتوده ای، تجلی پيدااين طريق در درون روشنفکران، به عنوان پيشگامان مقاومت 

عنصر انقلابی گری خرده بورژوايی، از طريق ادبيات عمل . ايران از ترکيب هنر و ادبيات تفکيک ناپذير بود
نيروهای مبارز ما عمدتا از هنر و ادبيات شروع کردند . نمود  میکرده، و در جنبش دانشجويی نمود مادی پيدا

در نتيجه نيروهای آگاه .  لنينيست وجود نداشت–وب سيستم پليسی آثار کلاسيک مارکسيست زيرا که در چارچ
از اين رو هنر مقاومت نقش . ی خود را در عرصه هنر و ادبيات برمی داشتندها خرده بورژوازی اولين گام

يستی در جامعه وجود  لنين–مارکسيست ای   به بعد در يک دهه آثار پايه١٣٢٠ از. مهمی در تاريخ ايفا کرده است
برای هنر مقاومت ما ای  اين آثار، پايه. فرهنگ ما حضور پيدا کردندی  ادبيات انقلابی جهان هم در عرصه. داشت

به ) يعنی ادبيات مارکسيستی(ای  بدون اين که خود اين آثار پايه. و آن را به آينده منتقل کردند. به وجود آوردند
نر مقاومت، ما آثاری داشتيم که عليرغم آن که از صراحت کافی برخوردار در تاريخ ه. همراه آن حرکت کند

فرهنگ انقلابی و علمی ی  شد، توانستند نقش اشاعه  مینبودند، که همين عدم صراحت در مواردی باعث انحراف
م که هنر بيني  میبنابراين. و تبلور مادی خود را در جنبش دانشجويی به دست بياورند. را، به درستی ايفا کنند

  .تاريخی خود را ايفا کرده استی  يی که داشته نقش ويژهها محدوديتی  مقاومت، با همه
  يی؟ها چه محدوديت: عشقی

حاضر در زيست اجتماعی زخحمتکشان، به ويژه کارگران ی  کمبود عناصر زيستی، يعنی فقدان ترکيب ماده: سطانپور
ره، رودخانه، و به طور کلی، عناصر طبيعت جايگزين تمام تاريخی، خورشيد، ستاای  با عناصر ذهنی هنر توده

مثلا از شخم از مزرعه، از نوع کشت، از حضور . شود  میاشياء و مواد حاضر در زيست اجتماعی زحمتکشان
. حتی يک خيش را نمی شناختيمی  ما ساختمان ويژه. روستائيان، در کل از عناصر واقعی در شعر اثری نيست

کدام روغن را برمی . چرخاند  مینمی دانستيم که کارگر کدام پيچ را. پاشند  میطور بذر رانمی دانستيم که چ
در آن دوره اعتقاد هنرمندان ما به زحمتکشان،، يک . و هنوز هم بی اطلاع هستيم. ما بی اطلاع بوديم. دارد

 حضور ها  درون زندگی تودهبنابراين قادر نبودند در. عمل بودی  اعتقاد آرمانی و مجرد  تجربه نشده در عرصه
 نمی تواند به رشد هنر و ادبيات انقلابی و سوسياليستی، کمک ها هيچ چيز بيشتر از واقعيت زندگی توده. پيدا کنند

بحران اخير . بعد از جنبش انقلابی اخير، دچار بحران شدند. از اين جهت هنرمندان ما دچار خلا بودند. کند
 آزاد شده، حالا که ها حالا که تا حدودی انرژی. ديشی هنرمندان در گذشته داردهنری، ريشه در مجردانی  جامعه

بينيم که  هيچ شناختی از زندگی   میما را پايه ريزی کند،ای  بايد هنر و ادبيات توده  میی رها شده،ها اين انرژی
م، از فرهنگ و هنر انقلابی و  مطلع نشويها و تا وقتی که از اين زندگی، همگام و همدوش با توده.  نداريمها توده

 ، ماها هنوز که هنوز است حتی پس از قيام توده. ، در جامعه ما خبر و نشانی نخواهد بودها مرتبط با زندگی توده
ستمشاهی ی  ی هنری خرده بورژوايی دوران ويژهها  را در لفافه تصاوير و سيستم بندیها خواهيم آرمان توده می

خاموشی شور درون .  که حرکتی بر ضد هنر هست، هنر را در خودش خواهد کشتو اين در حقيقت. بپيچانيم
ی خود به خودی بی رمق، اشتياق ها هنرمندان، حالت پاسيو بودن نسبت به جنبش انقلابی و تداوم آن، واکنش

 باعث شده که اگر چه هنمرند در –ی طبقاتی ها  اما عدم حضور مادی در عرصه کشاکش-کسب دانش طبقاتی 
تا هنرمندان به صورت يک موج عظيم . دارد، اما از درون با جامعه پيوندی نداشته باشد  میرون جامعه قدم برد

اين مشکل .  نخواهد رسيدها ی فردی به پيروزی همسنگ پيروزی تودهها انقلابی در اين جهت عمل نکنند، کوشش
ری درون تن دردهند، به ضد اين بی عوض اين که به بی شعو. را هنرمندان بايد مورد بررسی قرار بدهند

چون اين خاموشی به معنای اعدام . بر عليه خاموشی شور درون بشورند.  عصيان کنندها شعوری با تکيه به توده
البته از طرف ديگر . هنری ما را فرا گرفته استی  هنرمند در خودش است و اين خطر به صورت جدی جامعه

ما امروز به آثار اين هنرمندان .  هنر نيروهای جوان رها شده پس از قيام.اميد عظيمی در مقابل ما ظاهر شده
به انبوه آثاری که در درون غليان سياسی جنبش به وجود آمده، و پرتاب شده به درون جنبش . توجه نمی کنيم

جه نمی جامعه، به دليل شکست شور درون، به اين آثار توی  هنرمندان رسميت يافته. سياسی جامعه، بی توجهيم
وقتی آثار . مامستی  جامعهی  و اين در حقيقت يک خيانت تاريخی از سوی هنرمندان رسميت يافته. کننند

اين مسئولان و صرفا از موضعی . شود  میهنرمندان جوان به دست مسئولان هنری ميفتد، نهايتا فقط چاپ



 

اين . د نمی توانند پاسخ بدهند، پر کنندخواهند کمبودی را که خو  میفرصت طلبانه، با چاپ آثار هنرمندان جوان
قابل استفاده نيست، بدون نظر ای  ی هنری نيست، اگر چه از ديدگاه تاريخی هنر تودهها آثار اگر چه دارای ارزش

 را اعتلا نمی دهد، بلکه هنری را به عنوان هنر ها و از اين طريق نه تنها هنر توده. شود  میانتقادی، فقط چاپ
ی تاريخی هنر توده ای، از آرمان گرايی آينده و ترکيبش با عناصر تاريخی ها کند، که از ازرش  می معرفیها توده

مجددا بحران هنر . ستها شود که گويا هنر سياسی و اجتماعی همين  میو بعد اين طور وانمود. به دور افتاده است
برای . ادبيات امروز ايران خواهد شدو انقلاب مشروطيت، البته نه در آن حد از نازل بودن، دامنگير هنر و 

اين مسئله در کانون نويسندگان مطرح شد، و بعد به . جلوگيری از بحران، هنرمندان ما بايد خود را تجهيز کنند
بايد اين بحران را از . بايد اين مفهوم را که عام هم هست توضيح بدهند  میرسولان هنری. فراموشی سپرده شد

ی هنری و ها خواهد پيشاهنگ خواست  میتا هنر و ادبيات که.  بررسی قرار بدهندی متفاوت موردها ديدگاه
  .ی واقعی خودش را پيدا کندها  بشود، ارزشها سياسی توده

آيا به اعتقاد شما حضور عنصر سوسياليستی، در هنر . شما در هنر مقاومت به عنصر سوسياليستی اشاره کرديد: طالبی
ياليستی هم هست يا نه؟ يعنی توجه به مفاهيم طبقاتی هم وجود دارد يا نه؟ و در مقاومت به معنای ستمگيری سوس

کنيد، توضيح دهيد که   میهمين جا بگويم که وقتی شما به عنصر سوسياليستی در آثار نيما و افراشته اشاره
  يی با هم دارند؟ها عنصر سوسياليستی در آثار اين دو شاعر چه تفاوت

بايد ديد که هنر تا چه حدی با . ستی بدون چشم انداز بر عرصه مبارزه طبقاتی مفهومی نداردعنصر سوسيالي: سلطانپور
عنصر سوسياليسم حتی در آثار نيما، که در واقع دريای . شود  میزندگی زحمتکشان در ارتباطی ارگانيک مربوط

يعنی از عام . ا نمی کندپايگاه خاص خود را پيد. کند  میعناصر سوسياليستی هست، به صورت مجرد و عام عمل
عنصر سوسياليستی وقتی که در وجه مجرد خود باقی بماند، با . به خاص و از خاص به عام بر نمی گردد

، وقتی فرهنگ سوسياليستی به هنر و ادبيات ١٩١٧اگر چه بعد از انقلاب اکتبر . زند  میسوسياليسم تخيلی پهلو
کند، نمی تواند عنصر سوسياليستی ادبيات   میبيات ما هم از آن تغذيهکند، و در نتيجه هنر و اد  میجهان را ه پيدا

به دليل اين که روی خاص . کند  میولی به هر حال وجوهی از آن را حفظ. ما با سوسياليسم تخيلی همسنگ باشد
 خاص يی داريم که در وجوهها در مواردی هم نمونه. گويم  میالبته اين حرف را به صورت غالب. پياده نمی شود
  .مثل شب پای نيما. پياده شده است

  بينيد؟  میيی ميان عناصر سوسياليستی اشعار نيما و افراشتهها چه تفاوت: طالبی
از آثار ای  از آثارش را خواندم و ترجمه پارهای  پاره. ندارمای  من روی اشعار افراشته مطالعات گسترده:  سلطانپور

زنم، راجع به افراشته   می بنابراين نمی توانم اين طور که از نيما حرف.گيلکيش را از طريق رفقای گيلانی شنيدم
فقط بگويم که شعر . سخن بگويم و چگونگی حضور عناصر سوسياليستی را در آثار اين شاعر ارزيابی کنم

از تر  يا کم. ی ويژه هنری بی نصيب استها اما از ارزش.  تماس بيشتری داردها افراشته با زندگی توده
ی زيبايی شناسی بورژوايی يا خرده ها آيد که آيا ارزش  میحتما اين سؤال پيش. ی هنری برخوردار استها ارزش

کنم به شعر   میباز هم اشاره. انديشم  میشعر نيماای  من به عناصر توده. بورژوايی مورد نظر من است؟ مسلما نه
  .شب پای نيما

بايد برسد، نرسيده و گفتيد اين کمبود   می به آن دستاوردهای پويا کهيتان گفتيد که هنر مقاومت ماها ضمن صحبت: طالبی
 اين دو مسئله را چگونه از هم جدا. ما اين تجربه را از آغاز مشروطيت شروع کرديم. ناشی از عدم تجربه بوده

  بينيد، يا عدم تجربه، کدام يک؟  میکنيد؟ در يک دوره مشخص تاريخی خلا می
از تجربه .  دوران مشروطيت، تجربه ماقبل خود را نداشته، مگر به صورت بسيار کلاسيکتجربه. هر دو: سلطانپور

بنابراين هنر وادبيات مشروطيت نمی تواند به تجربيات . انتقال فرهنگ از طريق نسل پيش از خود محروم بوده
 را منعکس کند، مثل ها هآيد زندگی تود  میوقتی هم که.  دست بزندها در درون زندگی تودهای  ملموس و همه جانبه

يعنی غور در . دوربين عکاسی، نمی تواند يک سازمان هنری منسجم، برای اين مجموعه مادی در نظر بگيرد
همين مقدار . خطوط ويژه آن را نمی شناسد.  نمی کند، جمع بندی از آن نداردها ی تاريخی هنر تودهها ارزش

تم ديکتاتوری، به ويژه ديکتاتوری محمد رضا شاهی، از تجربه هم که در ادبيات دوره مشروطيت شده، سيس
در . ی بعد جلوگيری کرده و اين باعث شده که هنر و ادبيات دوره خفقان، از گذشته خود ببردها انتقال آن به دوره

بينيم که در اين جا خلا   میروی اين اصل. نتيجه نتواند از هنر زحمتکشان طی تاريخ درک درستی داشته باشد
. شده، روی پايگاه طبقاتی فرود آمدهتر  البته از نظر درک عناصر انقلابی و سوسياليستی قوی. ی ايجاد شدهجديد

ی هنری بورژوايی و خرده بورژوايی ترکيب ها را، با ارزشای  بخشی از زيبايی شناسی توده. اما التقاطی است
البته يک چيرز . ی مردمها به درون تودهخودش مانع خودش شده برای عبور . کرده، و اين آشفتگی ايجاد کرده

بايد مورد بررسی قرار   میاين مسئله از ديدگاه ديگری. يادمان نرود و آن هم درصد بی سوادان در ايران است
  .سازد  میی مردمها بی سوادی يک ديوار آهنين برای عدم ارتباط با توده. بگيرد

اين مقوله را . ی هنری بودهها  جنبه سياسی داشته اما فاقد ارزشگفتيد که در دوران مشروطيت هنرهايی بوده که: عشقی
ارزش ويژه . تواند مفاهيم سياسی را به درستی منتقل کند  میچه نوع اشکال هنری به اعتقاد شما. بيشتر باز کنيد

ه ی بورژوايی و يا خردها ی هنری، زيبايیها اين اشکال هنری کدام است؟ چون که گفتيد منظورتان از ارزش



 

چرا نيما به . به خصوص اين موضوع را در ارتباط با شعر نيما و افراشته بيشتر توضيح بدهيد. بورژوايی نيست
  نسبت افراشته از توان هنری بيشتری برخوردار است؟

گفتيم عنصر سوسياليزم و آرمان خواهی سوسياليسم در ترکيب با انقلابی گری خرده بورژوايی در اشعار نيما : سلطانپور
در آثار نيما زيبايی شناسی هنر تاريخی . زند و گفتيم مجموعه بينش نيما يک مجموعه ترکيبی است  میوجم

اين چندگانگی مانع گسترش . فئوداليسم، بورژوايی، خرده بورژوايی، و آرمان خواهی سوسياليسم تلفيق شده اند
موع بينش به نفع انقلابی گری برای آرمان در افراشته اما، اين مج. شود  میها محتوای آثار نيما به درون توده

چون عنصر . ولی به اندازه نيما از سطح نمی گذرد و به سطوح عالی هنری دست نمی يابد. آيد  می کنارها توده
سوسياليسم در اشعارش ناگزير است هماهنگی پيدا کند با عناصر تجربه شده هنری بورژوايی و خرده بورژوايی 

اين البته مبحث . يش را از هنر عوام گرفته و هزار زرق و برق و آرايش به آن دادهها هکه اين عناصر هنری ريش
 را که دستخوش تفنن بورژوايی و خرده بورژوايی شده از درون هنر ها ما بايد عناصر هنری توده. ديگريست

زند ولی فرهنگ   میاقتصاد را انقلاب به تمامی کنار. فرهنگ مثل اقتصاد عمل نمی کند. بورژوايی نجات بدهيم
اما .  جاريستها در درون فرهنگ عناصر هنر و ادبيات توده. را نه ويا در آستانه انقلاب و به آسانی نه

در اين جا ما به منتقدين مارکسيست مترقی احتياج داريم تا . کند  میی از آن به نفع خود بهره برداریدار سرمايه
 بسيار ها نيما از عناصر تاريخی هنر توده. ی ستمگر نجات دهند را از چنگال بورژوازها فرهنگ و هنر توده

اما سرانجام . شوند  میی صوری مانع انتقال اين عناصر به آيندهها اما پيچيدگی. بيشتر از افراشته برخوردار بوده
ر الان هنوز که هنوز است، سد عظيمی مقابل عناص. منتقدين مارکسيست نيما را به آينده جاری خواهند کرد

بايد ما را با اين . اين سد را منتقدين بايد بشکنند. سوسياليستی هنر نيما، و اصولا هنر مقاومت ايران، وجود دارد
انتقال برای درک سيستم . انتقال برای ترکيب است. اين به معنای يک انتقال مکانيکی نيست.  پيوند بدهندها ارزش

  .بندی هنر و آرمان و خواست زندگی زحمتکشان است
بايد با مسائل زندگی   میبشود، هنرمندای  ی تاريخی هنر تودهها گوييد برای آن که هنر دارای ارزش  می:عشقی

برای آن که چگونگی . ی بورژوايی نجات بدهدها  را بردارد و از آرايشها اشکال هنری آن. زحمتکشان آشنا شود
 سنت سياه بازی در هنر –زنم   می مثالیآرايش هنری مردم به وسيله بورژوازی روشن شود، در اين زمينه

 گيرد، دگرگون  میآيد اين شکل را  میهنر خواص و يا بورژوازی. نمايش، يکی از اشکال هنر مردمی است
و از اين طريق . برد  میها کند، و بعد ميان توده  میکند، با مفاهيم بورژوايی تلفيق  میکند، به ضد خود تبديل می

بايد روی آن انگشت بگذاريم، گرفتن   میيی که در هنر مردمیها پس يکی از انگاره. دهد  میمردم را فريب
در اين صورت ارتباط . ستها ی هنری مردمی، امتزاج آن با مفاهيم واقعی خلقی، و بردن آن ميان تودهها شکل

تر  نزديکای  ر تودهکنم که افراشته به هن  میبا توجه به اين انگاره، من فکر. پذيرد  میهنر و توده بهتر امکان
  .در حالی که نيما به يک اعتبار بيشتر شاعر شاعران سياسی ست تا شاعر مردم. است تا نيما

در شعر افراشته به . در شعر افراشته نيستای  ی هنر تودهها ولی به معنای حضور ارزش. اين حرف درسته: سلطانپور
  :اشاره کنم به شعر. شکلی خلايی هست

  ديدی افتاد دمت لای تله  پلهای شغال تن گنده خ
 يک سلسله تصويرهای طنزآميز در اين شعر جريان پيدا. اين شعر البته برای بيان مفاهيم سياسی برد دارد

اين شعر را مقايسه . اما در هر صورت اين شعر با شعر پرولتاريايی، با شعر زحمتکشان متفاوت است. کند می
اين شعر برخوردی هست ميان صياد، که تجلی زحمتکشان است، با پری در . مثلا مانلی. کنيم با شعری از نيما

 هميشه کار. من اصلا هميشه بدبختم: گويد  میصياد به پری دريايی. دريايی که تجسم سوسياليسم آرمانی نيماست
م توان  میپرسی تن من سفيدتر است يا تن زن من؟ من چطور  میتو از من. هيج چيز برای خوردن ندارم. کنم می

  برايت توضيح بدهم، وقتی هيچ چيز برای مقايسه ندارم؟
 گويی تنت مثل مارماهی  میگيری،  میگويی؟ پس چرا وقتی با تمام عشقت زنت را در آغوش  میچرا دورغ

گويی اين يا سمنی که زنم کنار باغچه   میکنی؟ پس چرا  میمان؟ پس چرا ديوارت را با گل سفيد کوهی رنگ می
 کشف کرده، بعد به ها ری دريايی، با اين سوسياليسم آرمانی، عنصر اميد را از زندگی تودهپ. کاشته، قشنگه

اما در جاهايی، به دليل ترکيب با . زند  میاين موضوع در سرتاسر اشعار نيما موج. کند  می يادآوریها توده
اشاره ما به . دهند می عناصر زيبايی شناسی بورژوايی و خرده بورژوايی، مجموعه غير قابل عبوری به دست

. شناسد  میدانيم که نيما مال شمال است زندگی صيادان را  می.دقت در زندگی توده، در بسياری از اشعار نيماست
محال است ما در زندگی شهری خود . گل را کنار پنجره ديده. ی صيادان نشسته، پنجره صيادان را ديدهها در کلبه

گوييم خورشيد زيباتر است يا   میما. اين عناصر خلقی را در شعر منعکس کنيم، بتوانيم ها بدون ارتباط با توده
طبيعتی که يا . گيريم  میهميشه از طبيعت الهام. کنيم  میهميشه در وجه مجرد مسئله را بيان. ها نمی دانم ستاره

يعنی ما . تخورشيد هميشه در شعر ما به عنوان وجهی از آرمان خواهی مطرح اس. مطلقا زيباست و يا زشت
 يک مفهوم به جای خورشيد،. نمی توانيم عنصر سوسياليسم را در خورشيد، خورشيدی که خودش هست، ببينيم

 خورشيدی ها خورشيد تود. خورشيد خفقانه. خورشيد ماست. اين خورشيد ديگر خورشيد مردم نيست. نشانيم می
 بايد عملکرد خورشيد را در زندگی يک بلوچ .خورشيد آن جا يک سلسله عملکرد دارد. تابد  میست که در کوير

درخت . شد  میزيرا سيستم ديکتاتوری مانع. چون بلوچستان را از درون نمی شناسيم. ما قادر نيستيم. تصوير کرد



 

. داريمای  ما در ادبيات پرندگان ويژه. در هنر و ادبيات، رودخانه، پرندگان بايد خودشان باشند. بايد خودش باشد
، با يک ادراک هنری ها بايد با عناصر زيستی توده  میهنر وادبيات. شوند  میه از طبيعت خود عاریپرندگانی ک

اگر اين مسئله ايجاد نشود، که بايد بشود، در هنر و ادبيات تحولی همسنگ انقلاب .  تاريخی پيوند بخورد–
بينيم عناصر همان عناصر   می.يدبه اشعار شاعران رسميت يافته ما بعد از انقلاب نگاه بکن. صورت نمی پذيرد

  . در ادبيات وارد کنيمها ما بايد مجموعه جديدی از زندگی توده. هستند
 کنيد وقتی که  میاز سخنان شما برمی آيد که شما استعاره گرايی را به عنوان يک وجه از زيبايی شناسی رد: عشقی

  ...اما. گوييد درخت بايد خود درخت باشد می
  هم در زندگی استعاره به کارها توده. اين حرف به معنار نفی استعاره گرايی در ادبيات ما در هنر نيستالبته : سلطانپور
اما استعاره گرايی در ادبيات ما در کادر تنگ انعکاسات خرده بورژوايی، در کم دانشی و عدم شناخت . برند می

گويد تنت به   می که مثلا صياد به زنشوقتی. برد  مینيما هم استعاره به کار. فرهنگ تاريخی، محصور بود
. بيند  میصياد در مارماهی نوعی استعار پاک عاشقانه. اين يک نوع رجعت استعاری ست. ماند  میمارماهی

 يک مارماهی وجود دارد که نرمی ها ساحل خشن است، در برابر تمام اين خشونت. چون تورش خشن است
بدون استعاره اصلا . کنند  می وسيعا عملها  در درون تودهها  استعارهبنابراين. مند  میخودش را به صياد منتقل

  .ماده در ذهن منعکس نمی شود
  ...شود  میی محمود دولت آبادی، استعاره گرايی در شکل مردمی آن، فراوان ديدهها در داستان: عشقی

ستعاره نيست، بلکه درک استعاره پس منظور ما حفظ ا. شود  میبيشتر اين روابط در کار دولت آبادی حفظ: سلطانپور
به دليل اين که اين بينش . بدون آن که تسليم صرف آن بشويم. ستها نزديک شدن به بينش توده. ستها زيست توده

بايد با   میاستعاره گرايی را در وجه مردمی،.  برخوردار نيستها از ادارک تاريخی مجموعه تجربه توده
نوشند؟   میای مثلا چرا مردم چای را در استکان شيشه. شودتر  ی ما مشخصی فراوان همراه کرد تا براها مثال

، تاريخ تحول اشياء نقش ها سازد، ولی تقاضا، زيبايی شناسی توده  میی اين شيئی رادار سرمايهدرست است که 
مردم توی استکان . د را بايد از هنر و ادبيات بيرون کنيد، همچنان که از اقتصاد بايد بيرون کنيها اين. کند  میپيدا

برای آن که رنگ چای همانند رنگ . دهد  مینوشند، برای آن که شيشه رنگ چای را نشان  میچایای  شيشه
گويند پنجره رو به آفتاب؟ چرا   میچرا مردم. کند  میبرای آن که نور در زندگی مردم عمل. خورشيد است

.  هستندها پندارند، تميزترين آدم  میا آلوده و کثيف رها زحمتکشان ما، برخلاف ادعای بورژوازی کثيف، که آن
کشد، اگر چه آن ملافه چند   میيشها شويد، و بعد تميز روی مجموعه رختخواب  میيک ملافه سفيد را زن کارگر

کنند که زيبايی را درک   میو بعد متهمشان.  گرفته اندها امکان يک زيست زيبا و عادی را از توده. وصله دارد
ی ها رنگ و لعاب بورژوازی تمام ارزش. سازند  میاگر بگذارند، زحمتکشان ما، زيباترين زندگی را. دنمی کنن

  . سلب کرده استها طبيعی ارتباط با طبيعت را از زيبايی شناسی توده
وانندگان يکی از خ. کند  می نقش ايفاها زيبايی شناسی توده  مردم، جنبه تزئينی ندارد، بلکه در زندگی توليدی آن: عشقی

اين خواننده از طريق نگرش يک روستايی، زن زيبا را . خواند به نام پاچ ليلی  میای گيلکی، عاشور پور، ترانه
 يعنی روستايی زنی را زيبا. گويند که چاق و پرزور باشد  می به زنیها پاچ را گيلانی. در پاچ ليلی سراغ م يگيرد

  .شوند  می بدين گونه به کار گرفتهها محمود دولت آبادی هم استعارهی  اه در داستان. بيند که کارآيی داشته باشد می
اصلا پای چاق در نظرش . و در عين حال اين صرفا به معنای زيبايی برای استفاده نيست. کاملا درست است: سلطانپور

تن بدهد اما  به چنين وضعی ها مگر آن که از درون محروميت. پای لاغر مردنی برايش زيبايی ندارد. زيباست
کند که در رابطه با زيست اجتماعی و توليد ماديش در   میاگر حق انتخاب داشته باشد، آن نوع زيبايی را انتخاب

مثلا در نظر زحمتکشان، گلگونی .  بايد مورد توجه هنر و ادبيات قرار بگيردها اين زيبايی. نظرش زيباست
، که دختران بورژوازی و خرده بورژوازی خود را چهره، نشانه کار و حرکت است صورت مهتاب و زردنبو

کند اما، انحطاط زيبايی را   میشوند، گر چه يک سلسله جاذبه کاذب ايجاد  میها آرايند و مانند مرده  میبدين شکل
 را از طريق وسائل ارتباط جمعی، به ها و بينش زيبايی شناسی توده. کند  میبه وسيله خرده بورژوازی اعلام

اما به هر حال اين انحطاط زيبايی برای مدت . کند  میدهد و مردم را مسخ  میی کاذبی سوقها زيبايیسمت چنين 
دختران زحمتکش ما . محدودی قدرت دارد، و تا نهايت نمی تواند ديد زيبايی شناسانه مردم را به انحراف بکشاند

آيا اين ادراک . دهند  میشناسند زينت  میيی که در منطقهها را برمی دارند و با گلای  پارچه. کنند  میگل دوزی
قابل توجه است اگر اين مسئله را بررسی کنيم، که آيا حياط خانه . عميق از زيبايی شناسی در وجه خامش نيست

تمام اشيا و روابط روستا به ضد زيبايی طبيعی عمل کردند، تا او را به طرف يک . آن دختر گلدوز گل ندارد
اما اگر زندگی طبقاتی پايان بپذيرد، و . کند، ببرند  میره زيبايی طبيعی را در او زندهزيبايی مصنوعی، که خاط

ی طبيعی به ها جامعه سوسياليستی فرا برسد و بعد جامعه سوسياليستی به جامعه کمونيستی تبديل شود، تمام ارزش
اشتن گلدان توی اتاق به نگهد. ديگر نگهداشتن گل توی اتاق لزومی نخواهد داشت. خودشان رجعت خواهند کرد

 ی باغچه را توی اتاق نگهها خرده بورژوازی البته به شکل تحميلی گل. معنای نداشت حياط و باغچه است
توانند در محيطی که تمام   میولی توده مردم. برای آن که لياقت ندارد که در فضای آزاد حرکت کند. دارد می

امعه کمونيستی همه چيز به صورت سالم به طبيعت خودش در ج. طبيعت را حاضر کرده حضور داشته باشند
اما وقتی در خانه و در اطراف و کلا . رفتن به طرف يک شاخه گل البته نشانه تجديد بهار هست. کند  میرجعت



 

در همه جا، بهار حضور پيدا کند، جستجوی يک شاخه گل توسط زحمتکش، بدين معناست که گل به هنگام بهار 
 و ها بينيم که در همه جا و همه چيز، حتی در سنت  می.شکفد، نه در خانه زحمتکش  میدر جای ديگری

  .کند  می، مهر طبقاتی عملها اسطوره
ام ادر عين . شد  میدر جو اختناق رژيم سابق، استعاره در هنر و ادبيات معمولا در وجه تجريديش به کار گرفته: عشقی

چه شرايطی . ی، که از استعاره بدين صورت استفاده نمی کردندحال هنرمندانی داشتيم چون محمود دولت آباد
ی استثنايی چون محمود دولت آبادی را به وجود آورد؟ اگر چشم انداز سياسی و اجتماعی گذشته ايران، ها چهره

يی امکان رشد هنرمندانی چون محمود دولت آبادی را فراهم ها هنر را دچار تجربه انديشی کرده بود، چه زمينه
  رد؟آو
  .اجازه بدهيد اين مسئله را در بررسی هنر مقاومت دهه پنجاه، در نشستی ديگر پاسخ بدهيم: سلطانپور


